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تاریخچھ مددكاري اجتماعي امروزي در جھان
در خصوص تاریخچھ مددكاري اجتماعي حرفھ اي كھ بصورت قانوني 
و علمي شروع شده باشد،بیشتر اندیشمندان و صاحب 
نظران،انگلستان را نخستین كشوري مي شناسند كھ اقدامات اولیھ را 
براي سروسامان دادن یا شكل دادن بھ خدمات اجتماعي انجام داده 
است.از دلایل آن ھم مي توان بھ نقش كلیسا در حمایت از گروھھاي 
نیازمند و فقیر اشاره كرد.این حمایت ھا تا اواخر قرن 15 ادامھ پیدا 
كرده بود تا اینكھ شیوع بیماري طاعون موجب از بین رفتن %25 
از مردم آن كشور و افزایش شمار بیكاران و ولگردان و گدایان و 
نیز مھاجرت روستاییان بھ شھرھا شد.بدین سبب،دولت انگلیس 
قانون معروف بھ(( قانون فقراي الیزابت)) را تصویب كرد.برخي 
از منابع سال تصویب این قانون را 1598 و برخي دیگر 1601 مي 

دانند.



بر اساس این قانون،افراد نیازمند حمایت بر سھ گروه قرار       مي 
گرفتند:

1.بیكاران سالم یعني آنھایي كھ قابل استخدام بودند ولي بھ علت بیكاري 
از راه تكدي گري زندگي مي كردند.

2.معلولان ،گكھن سالان،بیماران و كسانیكھ توانایي كار كردن 
نداشتند،یعني در واقع متكدیاني كھ قابل استخدام نبودند؛

3.افراد بي سرپرست زیر 18 سال.



 از اندیشھ ھایي كھ در ایجاد و توسعھ مددكاري اجتماعي موثر واقع شد
:چند نمونھ مي آوریم

كاتلین وودروف در كتاب از خیریھ تا مددكاري مدافع این دیدگاه بوده كھ كمك مستقیم دولتي از یك 

طرف شخصیت كمك گیرنده را تخریب مي كند و از طرف دیگر باعث افزایش تعداد فقرا مي 

شود.

چارلز رونیگ بریس براي رھایي نوجوانان ولگرد از آسیب ھاي اجتماعي در شھرھاي بزرگ 

آمریكا پیشنھاد تاسیس انجمن ھاي ویژه اي را كرد كھ بھ كمك آنھا كودكان و نوجوانان از محل 

ھاي ناسالم نیویورك بھ خانھ ھاي روستایي منتقل شوند تا بتوانند ھمانند عضوي از خانواده 

تربیت شوند.

مري ریچموند،كھ ذكر او گذشت ،در كتاب تشخیص بیماریھاي اجتماعي در سال 1917 نخستین بار 

فرایند مددكاري اجتماعي را بطور نظام مند و بر حسب یافتھ ھاي واقعي و مراحل 

تشخیص،طرح ریزي و درمان تشریح و بر مشاركت ھمھ جانبھ مددجو تاكیدكرد.

سرویلیام بوریج ،دانشمند و اقتصاد دان انگلیسي كھ معتقد بود از راه برقراري تعاون ملي و بیمھ 

ھاي اجتماعي،عدالت اجتماعي محقق مي شود،طراح و پایھ گذار رفاه اجتماعي مدرن در 

انگلیس شد كھ بر سھ اصل متكي بود:گسترش بھداشت،تامین اشتغال كامل ،پرداخت كمك ھزینھ 

بھ والدین ھر كودك تا پانزده سالگي او .



 متفكري بھ نام سیدر در خصوص سیر مددكاري در آمریكا بھ 5 دوره
:اشاره دارد

دوره اول،ایجاد موسسات و مراكز عرضھ كننده خدمات اجتماعي اولیھ بھ مراجعان

دوره دوم،متمركز شدن ھیاتھاي رفاه عمومي و صندوق ھاي خیریھ در امور مربوط 

بھ خدمات اجتماعي

دوره سوم، رسمیت تدریجي موسسات خدمات اجتماعي و منطبق شدن آنھا با نیازھاي 

اجتماعي

دوره چھارم،گرایش بھ تحلیل ریشھ ھاي مربوط بھ علل مسایل اجتماعي 

دوره پنجم، تخصصي شدن و تمركز خدمات اجتماعي سازمان یافتھ مطابق با ھدفھاي 

توسعھ جامعھ



تاریخچھ مددكاري اجتماعي در ایران
در ایران ،از گذشتھ دور مردم با تاسي از پیشوایان دین اسلام رسیدگي بھ 
نیازمندان،ایتام  و در راه ماندگان را سرلوحھ كار خود قرار داده اند و 

پرداختھایي مثل خمس و ذكات و وقف را در این راه را ھزینھ مي كردند.
دكتر محسن قندي در كتاب خود بھ شرح واقعھ اي در این زمینھ مي پردازد كھ با 
اندكي تغییر در پي مي آید: (( در سال 1326 ه .ش (1947 م) در روستاي 
عزآباد ،36 كیلومتري یزد،از شكاف دیواري،وقفنامھ اي بھ زبان عربي مربوط 
بھ قرن 7 ھجري كشف شد كھ 15 سال بعد،در سال 1341 ،در 209 صفحھ در 
تھران بھ نام (( جامع الخیرات)) انتشار یافت .واقف این وقف نامھ سید ركن 
الدین محمد از بزرگان یزد بوده است.سید ركن الدین شرح وظایف،چگونگي 
رسیدگي و كمك ھاي اساسي و جزء جزء امور بیماران ،و سایر مستمندان را 
در جامع الخیرات یاد كرده است.براي نمونھ در یك مورد شرح مي دھد كھ اگر 
كوزه آب (( كودكان سقا)) كھ در رھگذرھا آب مي فرختھ و یا بھ مردم بھ 
منازل آنان مي برده اند و دستمزد مي گرفتھ اند،بشكند،از وجھ خاصي باید 
براي آنھا كوزه تھیھ كنند،تا كودكان بینوا،بر اثر تھیدستي، دست از كوشش بر 

ندارند،و بھ گدایي و ولگردي روي نیاورند)).



 از مدارس و آموزشگاھھاي تربیت كننده كارشناس مددكاري
:نام چند مركز را مي آوریم

آموزشگاه عالي مددكاري یاخچي آباد وابستھ بھ سازمان زنان سابق،آموزشگاه عالي 

آموزشي یاري مدرسھ عالي شمیران.دو مورد اول ابتدا در آموزشگاه عالي 

خدمات اجتماعي و سپس با آموزشگاه سوم در دانشگاه علامھ طباطبایي تھران 

ادغام شدند.

با پیروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 در سازمانھاي خدمات اجتماعي و 

نھادھاي آموزشي مددكاري اجتماعي تحولات عظیمي رخ داد كھ از آن جملھ 

ادغام ھمھ این موسسات در دانشگاه علامھ طباطبایي بود.



:خلاصھ
1.دستگیري از نیازمندان و افراد بي سرپرست از زمان خلقت انسان تا 

كنون مرسوم بوده است.
2.مطالعھ در مذاھب قبل از تاریخ نشان مي دھد كھ توجھ بھ سلامت و 

رفاه مردم در گذشتھ نیز مد نظر بوده است.
3.بودا براي پیروان معمولي اش پنج ممنوعیت مقرر كرده بود:

قتل،زنا،سرقت،دروغ و نوشیدن مشروبات الكلي.
4.كنفوسیوس معتقد بود كھ حكام باید احتیاجات عمومي خلق را فراھم 

كنند.
5.در تمدنھاي بابل و سومر،در خصوص حمایت زنان سرپرست 

خانوار و كودكان قوانیني وجود داشت.
6.طبق تعالیم دین زرتشت،كسي كھ فقیري را نجات دھد،اھورا را 

پادشاه مي سازد.



7.در دین یھود آموختن نیكوكاري،رھایي دادن مظلومان و دادرسي 
یتیمان و بیوه زنان توصیھ شده بود.

8.در مسیحیت نیز بر كار خیر تاكید شده بود و حتي افرادي كھ در 
دیرھا زندگي مي كردند باید اوقات خود را صرف خدمات اجتماعي 

و دستگیري از فقرا و یتیمان مي كردند.
9.نیكوكار در دین اسلام دارایي خود را در راه دوستي خدا بھ 

خویشاوندان،یتیمان،فقرا،رھگذران و سائلان مي بخشد.
10.حفظ ھمت و شخصیت افرادي كھ از نیكوكاري و خدمت دیگران 

برخوردار مي شود در دین اسلام لازم شمرده شده است.
11.با تصویب(قانون فقراي الیزابت)در انگلستان در سال 
1601،حمایت از افراد نیازمند جنبھ قانوني گرفت و سپس در سایر 

كشورھا قوانین مشابھي تصویب شد.
12.در ایران آموزش مددكاران اجتماعي متخصص از سال 1337 

آغاز شد. 



:فصل دوم



كلیات(تعاریف،روشھا و ارزشھا)

تعریف مددكاري اجتماعي

دكتر قندي در كتاب مددكاري اجتماعي،این حرفھ را چنین تعریف كرده 

است:(( مددكاري اجتماعي یك خدمت حرفھ اي است كھ بر دانش و 

مھارتھاي خاصي قرار گرفتھ است.ھدف از آن كمك بھ 

افراد،گروھھا یا جامعھ است تا بتوانند استقلال شخصي،اجتماعي و 

رضایت خاطر فردي و اجتماعي را بدست آورند)).



پرلمن ضمن اینكھ معتقد است مددكاري اجتماعي رویدادي زنده است و 

بھ این دلیل نمي توان آن را بھ تعریفي ساده محدود كرد،این تعریف 

را ارائھ مي كند: (( مددكاري اجتماعي فعالیت و شیوه اي است كھ 

برخي از موسسات رفاھي آن را بھ مراجعان خود عرضھ مي دارند 

و بھ آنان یاري مي دھند تا با كارایي بیشتري مشكلاتي كھ در انجام 

دادن كار و وظایف اجتماعي خود {با آن} روبھ رو شده اند مقابلھ 

كنند)).



خدمت حرفھ اي است مبتني بر دانش علمي و مھارت در روابط انساني.

این خدمت،بھ افراد بطور انفرادي یا گروھي كمك مي كند تا بتوانند 

استقلال مالي و نیازھاي شخصي خود را بدست آورند كھ این امور 

معمولا از سوي مددكاران اجتماعي و سازمانھاي مشابھ آن اعمال 

مي شوند)). مري دابلیو.مافت و خوزه بي.اشفورد در كتاب خود 

چھار تعریف ارائھ كرده اند كھ بھ ترتیب آنھا را ذكر مي كنیم:



تعریف اول: ((مددكاري اجتماعي كاركرد اجتماعي افراد خواه بصورت 

فردي یا گروھي افزایش مي دھد.براي این منظور فعالیت ھاي خود 

را در روابط اجتماعي آنھا كھ موجب شكل گیري كنش ھاي متقابل 

افراد و محیط مي گردد،متمركز مي سازد.این فعالیت ھا در سھ 

زمینھ ظاھر مي گردد: ترمیم و اصلاح قابلیت ھاي مختل شده،تامین 

منابع و امكانات اجتماعي و فردي و پیش گیري از كژكاركردھاي 

اجتماعي)).



تعریف دوم: ((مددكاري اجتماعي  فعالیتي تخصصي است مبتني بر 
یاري رساندن بھ افراد گروھھا یا جوامع بھ منظور فراھم آوردن یا 
اصلاح قابلیت ھاي آنھا جھت كاركردھاي اجتماعي و ایجاد شرایط 

مساعد بھ منظور دستیابي بھ ھدف تعیین شده)).
تعریف سوم: (( مددكاري اجتماعي فرایندي است براي تغییر برنامھ 

ریزي شده و ھدف دار)).
تعریف چھارم: (( مددكاري اجتماعي بھ كنش ھاي متقابل افراد و آن 
دستھ از نھادھاي اجتماعي كھ بر قابلیت آنھا در انجام وظایف 
زندگي،خواستھ ھا و ارزشھا تاثیر گذاشتھ و فشارھا را تخفیف مي 
دھد،توجھ دارد و بھ آنھا مي پردازد.این كنشھاي بین افراد و 
نھادھاي اجتماعي در درون بافت رفاھي اجتماعي بزرگتر پدید مي 

آید)).



:در مطالب فوق چند نكتھ اساسي وجود دارد كھ بھ آنھا اشاره مي شود

1. مددكاري اجتماعي حرفھ است؛یعني بخشي از اطلاعات آن را ھنگام كار 
و اجرا (با تجربھ كردن) مي توان آموخت.

2.مددكاري اجتماعي مبتني بر دانش است؛بھ این معنا كھ باید بخش عمده اي 
از دانش مربوط بھ این حرفھ را از طریق آموزش فرا گرفت. مددكاري 

اجتماعي باید دو دستھ از دانشھا را بھ طور نظري فرا گیرد:
الف)اطلاعات خاص حرفھ مددكاري(كھ معمولا در دانشگاھھا تدریس مي 

شود)؛
ب)اطلاعات عمومي از علوم و دانشھاي دیگر از جملھ 
روانشناسي،روانشناسي اجتماعي،جامعھ شناسي،حقوق،مشاوره و مردم 
شناسي، مددكاري اجتماعي بھ ھمین دلیل بین رشتھ اي است.در 
واقع،آگاھي عمومي مددكار اجتماعي از رشتھ ھاي دیگر علوم او را در 
خدمت رساني بھتر یاري مي دھد،خواه از طریق افزایش مھارت او در 
بر طرف كردن مشكل مواجع باشد یا ارجاع درست مواجع بھ متخصص 

مربوط



3. مددكاري اجتماعي بر اصلھایي استوار است.این اصول ششگانھ،كھ در بسیاري 

از رشتھ ھاي دیگر نیز مطرح است،عبارت است از:پذیرش،فردیت،رازداري 

حرفھ اي،رابطھ حرفھ اي،شركت دادن،مراجع در فعالیتھا و خودآگاھي مددكار 

اجتماعي.

4. مددكاري اجتماعي مبتني بر مھارت است مددكاري اجتماعي در مقام فردي 

متخصص،براي جمع آوري اطلاعات،تشخیص مشكلات یا نیازھا و ... باید 

مھارتھاي خاصي داشتھ باشد كھ از جملھ آنھا مي توان بھ مھارت در 

مصاحبھ،مشاھده،خوب گوش دادن و بازدید از منزل اشاره كرد.



5. مددكاري اجتماعي روشھایي دارد؛یعني مددكاري اجتماعي در عرضھ خدمات 

مي تواند از سھ روش مددكاري فردي،گروه و یا جامعھ اي بصورت تلفیقي و 

كلي استفاده كند.

6. مددكاري اجتماعي ھدف دارد.مددكار از رعایت اصل رازداري،ایجاد رابطھ 

حرفھ اي،فراھم كردن زمینھ مشاركت مراجعان در فعالیت ھا،خود آگاھي و ... 

اھدافي را پیگیري مي كند.

7. مددكاري اجتماعي كمك كننده است؛بھ ھمین معنا كھ براي حل مشكلي یا رفع نیاز 

مراجعان خود بھ تنھایي ھمھ كارھا را انجام مي دھد،بلكھ در كنار آنان قرار مي 

گیرد.



8.در مددكاري اجتماعي ،گروه ھدف وجود دارد.در این حرفھ سھ گروه 
ھدف تعیین شده اند:

الف)فرد.یعني فردي كھ مشكل یا نیاز دارد؛ مثل معتاد،زنداني،دانش 
آموز و یا افراد دیگر.البتھ در مددكاري،خانواده افراد دچار مشكل 

نیز در این گروه قرار مي گیرند.
ب)گروه.یعني گروھي از افراد كھ دچار مشكل مشترك ھستند؛مانند 

گروه افراد دچار مشكل ایدز،اعتیاد یا طلاق.
ج)جامعھ.گاھي،خدمات مددكاري اجتماعي بھ كل جامعھ و بیش تر از 
اعضاي گروه( كھ معمولا بین 12 تا 15 نفرند) عرضھ مي 
شود؛مثلا عرضھ خدمات پیش گیري براي دانش آموزان منطقھ یا 
محلھ اي كھ اعتیاد در آنجا رواج زیادي دارد یا پیگیري براي ساخت 
كتابخانھ،سالن ورزش و دیگر امكانات فرھنگي در یك منطقھ یا 

محلھ.



9.در مددكاري اجتماعي تكیھ بر تواناییھا و امكانات موجود است.وظیفھ 
مددكار اجتماعي این است كھ در كار با گروھھاي ھدف اعم از 
فرد،گروه یا جامعھ،آنھا را با تواناییھا و استعدادھاي خود و منابع 
موجود در جامعھ آشنا كند تا از این تواناییھا براي حل مشكلات یا 
رفع نیازھا استفاده كنند و در انجام دادن امور وابستھ بھ مددكار 

اجتماعي نباشند.
10. مددكاري اجتماعي با گروھھاي ھدف دچار مشكل و یا نیازمند 
سروكار دارد؛یعني ھم گروھھایي كھ مشكل دارند(مثل زن 
سرپرست خانوار) مي توانند از خدمات مددكاري اجتماعي استفاده 
كنند،ھم كساني كھ ممكن است مشكلي نداشتھ باشند،اما نیازھایي را 
احساس مي كنند(مثل فردي كھ براي آشنایي با شیوه ھمسرداري بھ 

مددكار اجتماعي مراجعھ مي كند). 



11.در مددكاري اجتماعي ،دستیابي بھ استقلال نسبي مھم  است؛یعني اینكھ 

وظیفھ مددكار اجتماعي این است كھ با استفاده از تواناییھاي گروه ھدف و 

منابع موجود درجامعھ زمینھ ایجاد استقلال نسبي آنان را فراھم كند تا 

بتوانند بدون نیاز بھ حمایت و كمك مستمر یگران بھ زندگي سالم خود 

ادامھ دھند و بھ اصطلاح((سربار)) نباشند.البتھ،براي كساني كھ فقط بھ 

علت رفع نیاز از خدمات مددكاري اجتماعي استفاده مي كنند،كسب 

رضایت خاطر مھم است چون ممكن است استقلال نسبي داشتھ باشند.



رفاه اجتماعي (وارتباط آن با مددكاري اجتماعي)

(( رفاه اجتماعي عبارت است از سیستم و نظامي از خدمات یا 

موسسھ ھا و یا نھادھاي اجتماعي كھ بھ منظور خدمت و كمك بھ 

افراد بھ وجود آمده است تا سلامت،زندگي بھتر و موجبات 

روابط مناسبتري را براي پیشرفت استعدادھا،قابلیتھا،ظرفیتھا و 

تواناییھاي انسانھا بھ منظور رفاه آنھا فراھم كند)).



((رفاه اجتماعي نتیجھ فعالیتھایي است كھ نھادھاي اجتماعي براي 
دستیابي افراد و گروھھا و جوامع بھ سطح قابل قبولي از 
زندگي،تندرستي و فرصتھایي كھ اجازه مي دھد آنان تمامي 
استعدادھاي خود را پرورش دھند و مسائل خود را در سازگاري با 

جامعھ حل نماید،عرضھ مي دارد)).

ھري ام.كسیدي:
(( رفاه اجتماعي عبارت است از فعالیتھاي سازمان یافتھ كھ مستقیما بھ 
حفظ نگھداري و بھبود منابع مربوط است و شامل خدمات اجتماعي 
نظیر كمكھاي اجتماعي،بیمھ ھاي اجتماعي،رفاه كودك،بھداشت و 
روان،آموزش و پرورش،تفریح و گذراندن اوقات فراغت،حمایت از 

نیروي كار و حل مشكلات مسكن است)).



: تعاریف جامع تر
(( رفاه اجتماعي مجموعھ شرایط و كیفیتھایي است كھ نیازھاي فردي

(جسمي و رواني) و اجتماعي احاد جامعھ را در حد قابل قبولي 
تامین كرده و ھمھ مردم از زندگي در آن شرایط احساس 

امنیت زیستي،اجتماعي،اقتصادي و سیاسي دارد)).

با توجھ بھ تعاریف ارائھ شده مي توان گفت كھ رفاه اجتماعي یك مفھوم 

عام است و سازمان یا دستگاه خاصي متولي آن نیست و نخواھد 

بود؛زیرا عملكرد رضایت بخش و قوي دستگاھھا و نھادھا و یا بھ 

عبارت دیگر نظام (حكومت یا دولت) مي تواند آن را در جامعھ 

گسترش دھد.



تامین اجتماعي (ارتباط آن با مددكاري اجتماعي)

ویلیام بوریج

اصلاح تامین اجتماعي بیانگر درآمدي است كھ بھ ھنگام قطع درآمد بھ عللي 

از قبیل بي كاري،بیماري یا حادثھ جایگزین آن مي شود و ھم چنین تامین 

درآمد براي كساني كھ بھ علت پیري بازنشستھ شده اند و نیز كساني كھ بھ 

سبب مرگ شخصي (سرپرست خانوار) از حمایت محروم مانده اند.



تعریف دیگر،تامین اجتماعي را بخشي از رفاه اجتماعي در نظر مي 

گیرد (( تامین اجتماعي یكي از قلمروھاي رفاه اجتماعي است و آن 

عبارت است از مجموعھ برنامھ ھایي كھ طبق مقررات دولتي و 

عمدتا از طریق خدمات بیمھ اي،از افراد در برابر كاھش درآمد 

محافظت مي كند و بھ آنھا در مورد برخي ھزینھ ھاي خاص

(ازدواج،بیماري،تولد،مرگ و ...) و بھ روز بحرانھاي اقتصادي 

امنیت خاطر مي بخشد)).



 با توجھ بھ این تعریف مي توان گفت كھ تامین اجتماعي خاص
.تر از رفاه اجتماعي است

اما اگر بخواھیم تامین اجتماعي را بھ مفھوم عام در نظر بگیریم كھ در 

اصل 29 قانون اساسي جمھوري اسلامي ایران آمده،تامین اجتماعي 

مترادف رفاه اجتماعي است و خاص تر از آن نیست: ( فراھم كرم 

كلیھ ضروریات زندگي براي تمامي اقشار جامعھ است بھ نوعي كھ 

تامین كننده نیازھاي مادي و معنوي انسانھا در حد متعارف باشد).



خدمات اجتماعي (وارتباط آن با مددكاري اجتماعي)

خدمات اجتماعي نیز از جملھ مفاھیمي است كھ براي آن تعریفھاي 
مختلفي وجود دارد.

((منظور از خدمات اجتماعي،برنامھ ھایي است كھ بوسیلھ جامعھ براي 
مبارزه با مسائل و مشكلات زندگي از قبیل 

بیماري،بیكاري،گرفتاریھاي دوران پیري ،حوادث و موانع صنعتي 
و سایر گرفتاریھایي كھ از فرد نمي توان انتظار حمایت از خویشتن 

و یا  خانواده را داشت ،بوجود آمده است.این ھدف كلي كھ منظور 
از آن حمایت اجتماعي است از راھھاي مختلف،چون كمك ھاي 

دولتي ،بیمھ ھاي اجتماعي،برنامھ ھاي پیگیري از بیماري و برنامھ 
ھاي رفاه اجتماعي تامین مي گردد)).



 در این تعریف،تامین اجتماعي و خدمات اجتماعي
.یكسان فرض شده اند

(( خدمات اجتماعي یكي از قلمروھاي رفاه اجتماعي است كھ شامل فعالیتھایي 

مثل مراقبت از كودكان و زنان در خطر،سالمندان،معلولان،بیماران 

رواني،بي خانمانھا،آسیب دیدگان اجتماعي،مھاجران و پناھندگان مي 

شود)).

اما در برخي منابع خدمات اجتماعي بھ دو نوع (عام و خاص) تقسیم شده 

است.كھ نوع عام آن مترادف رفاه اجتماعي است: (عبارت است از ارائھ 

ھر گونھ خدمات مادي و معنوي بھ اقشار مختلف جامعھ در جھت تامین 

نیازھاي مشترك و عمومي آنھا).



در تعریف نوع خاص خدمات اجتماعي،آن را خاص افراد دچار مشكل از 

قبیل سالمندان و معلولان در نظر گرفتھ اند: (( مفھوم خاص خدمات 

اجتماعي در رابطھ با گروھھاي خاص اجتماعي معني پیدا مي كنند.

منظور از گروھھاي خاص اجتماعي عبارت است از اقشاري از جامعھ 

كھ بھ علل مختلف جسماني،رواني،شخصیتي،اقتصادي،اجتماعي،فرھنگي 

و سیاسي علاوه بر نیازھاي مشترك با ھمھ مردم،نیازھاي ویژه اي دارند 

كھ ممكن است كوتاه مدت،میان مدت و یا دائمي باشد كھ از جملھ آنھا 

ایتام،خانواده ھاي نیازمند،سالمندان،معلولین،آسیب دیدگان از حوادث و 

سوانح،پناھندگان،جانبازان،خانواده ھاي شاھد،معتادین،بزھكاران،متكدیان و ... 

ھستند)).



مددكار اجتماعي

مددكار اجتماعي در وھلھ نخست شخصي است داراي تجارب زندگي 

،نیازھاي بشري و روش زندگي شخصي و سیستم ارزشي،ھمچنین 

مددكاري شخصي كمك كننده است كھ داراي مھارت براي ارتباط با 

افراد و گروھھاي دیگر و توسعھ روابط است.



بھ طور كلي تعریفي كھ مي توان براي مددكار اجتماعي ارائھ كرد چنین 

است: مددكار اجتماعي فردي است حرفھ اي كھ از علم و دانش و 

مھارت لازم برخوردار باشد و ضمن رعایت اصول حرفھ خود ،بھ 

افراد،گروھھا و جامعھ كمك كند  تا  با تكیھ بر تواناییھا و امكانات 

موجود در جھت حل مشكلات یا رفع  نیازھایشان گام بردار و از 

این راه بھ استقلال نسبي  یا رضایت خاطر برسد.



ویژگیھاي مددكار اجتماعي

مددكار اجتماعي باید ویژگیھایي داشتھ باشد كھ در این جا بھ برخي از آنھا 
اشاره مي كنیم:

1.تمایل بھ انجام دادن كار خیر و داشتن حس نوع دوستي .از آنجا كھ بسیاري 
از مراجعان بھ مراكزي كھ خدمات مددكاري در آنجا عرضھ مي شد 
(مانند زندانھا،دادگاھھا،مراكز نیروي انتظامي،مراكز نگھداري 
بیماریھاي رواني،مراكز درمان و بازپروري معتادان،مراكز بازپروري 
زنان آسیب دیده اجتماعي،مراكز نگھداري از كودكان بي سرپرست و بد 
سرپرست،مراكز خاص معلولین) مشكلات خاص و حادي دارند،افرادي 
كھ با این گروھھا كار مي كنند باید دغدغھ خدمت و كمك كردن بھ آنھا را 
داشتھ باشند تا بتوانند از كار خود لذت ببرند بھ بیان دیگر ،مددكار 
اجتماعي باید دلي سرشار از عشق خدمات بھ مردم داشتھ باشد و بھ این 

شعر زیبا از سعدي معتقد باشد:



            كھ در آفرینش ز یك گوھرندبني آدم اعضاي یك پیكرند

دگر عضوھا را نماند قرارچو عضوي بھ درد آورد روزگار

             نشاید كھ نامت نھند آدميتو كز محنت دیگران بي غمي



2.داشتن علم كھ براي عرضھ خدمات تخصصي بسیار ضروري است.

3.شناخت توانایي ھا و كاستي ھا،ارزشھا و باورھاي خود و دخالت ندادن 

ارزشھا در تصمیم گیري ویژگي دیگر مددكار اجتماعي است.

4.مسئولیت پذیري:مددكار اجتماعي در قبال مراجعان خود و كاري را كھ 

پذیرفتھ مسئول است.

5.پایبندي بھ اصول اخلاقي.مددكار اجتماعي كھ پایبند بھ اصول اخلاقي نباشد 

و شھرت خوبي در محل كار و جامعھ نداشتھ باشد نمي تواند راھنماي 

دیگران باشد.

6.صداقت.



7.داشتن توان مدیریت این ویژگي از این نظر مھم است كھ مددكار در 
فرایند كار باید مدیریت حل مشكل یا رفع نیاز را بھ عھده داشتھ باشد 
و طبق تعریف ساده مدیریت كھ((انجام دادن كار توسط  دیگران)) 

است فرایند مشكل گشایي را مدیریت و اداره كند.
8.آشنایي با اصول برنامھ ریزي.یكي از وظایف مدیر برنامھ ریزي 
است.مددكار اجتماعي كھ مدیریت فرایند حل مشكل را بر عھده دارد 
باید بتواند با استفاده از اصول و مراحل برنامھ ریزي با مراجعان 
خود كمك كند تا در زمان مناسب و بھترین شیوه مشكل خود را حل 

كنند یا كاھش دھند.
9.توانایي ایجاد ارتباط یكي از مھم ترین مھارتھاي مددكاران اجتماعي 
ایجاد ارتباط است.این ارتباط ھم با مراجعان و ھم باسایر نھادھا یا 

سازمانھاست.



11.مھربان بودن.یكي از ویژگیھاي مددكار اجتماعي كھ در بدو ورود 
مراجعان بیشترین تاثیر را بر آنھا مي گذارد،نحوه برخورد مددكار 
اجتماعي با آنھاست.مددكاري كھ دلسرد و بي روح باشد در ایجاد 

ارتباط با مراجعان دچار مشكل خواھد شد.
12.شناخت گروھھاي ھدف.مددكار اجتماعي باید گروھھاي ھدف خود 
را بھ خوبي بشناسد و در واقع بر موضوع كار خود تسلط داشتھ 
باشد.این امر موجب مي شود كھ اولا در فرایند جمع آوري اطلاعات 
و مصاحبھ با مراجعان پرسش ھاي مرتبط را مطرح و اطلاعات 
بھتري جمع آوري كند؛ثانیا موجب مي شود مراجعان( بدلیل تسلط 
مددكاران اجتماعي) بھ آنھا اعتماد كند و قبولشان داشتھ باشند.بھ 
ھمین دلیل، مددكاران اجتماعي باید از نظر اطلاعات علمي و 
شناخت خدماتي كھ بھ گروھھاي ھدف عرضھ مي شود ھمیشھ بھ 

روز باشند.



13.شناخت فرھنگ گروھھاي ھدف.از دیگر ویژگیھاي مددكار 

اجتماعي است.رعایت آداب و رسوم وتوجھ بھ فرھنگ مردم ھر 

منطقھ كھ مددكار اجتماعي در آنجا كار مي كند زمینھ ایجاد ارتباط و 

اعتماد را فراھم مي كند.

14.پیش داوري نكردن.

15.توانایي كنترل احساسات.براي مددكار اجتماعي بسیار ضروري 

است كھ بتواند احساسات خود را در مقابل مسایلي كھ بین او و 

مراجع اتفاق             مي افتد كنترل كند.



مراجعي كھ گریھ كنان از مسایل زندگي خود و سختي ھایي كھ تحمل 

كرده صحبت مي كند وقتي ببیند كھ مددكار اجتماعي نیز با او شروع 

بھ گریھ مي كند بھ سختي مي پذیرد كھ مددكار اجتماعي مي تواند بھ 

او كمك كند؛حتي گاھي بھ علت ضعف مددكار اجتماعي در كنترل 

احساسات خود جاي مددكار اجتماعي و مراجع عوض مي شود.

ھمچنین اگر مددكار اجتماعي در قبال گفتھ ھاي مراجع یا رفتار او 

در گذشتھ و حال شادي یا ناراحتي و عصبانیت بیش از حد نشان 

دھد،ممكن است رفتار ظاھري و تصنعي و اغراق آمیز را در 

مراجع تقویت كند.و  باعث شود كھ او از بیان مسایل واقعي پرھیز 

كند.



16.توجھ بھ خود در كنار توجھ بھ مراجع.یكي از اشتباھات مددكاران 

اجتماعي این است كھ در اثناي مددكاري ،خود و خانواده خود را 

فراموش مي كنند و بیش از حد غرق كار مي شوند.این كار ممكن 

است خستگي و مشكلات زیادي براي آنھا بوجود آورد.جدي بودن 

در كار بسیار خوب است،اما نباید مشكل خاصي براي مددكار ایجاد 

كند.مددكار اجتماعي شاداب  ئو سرحال و با نشاط بیشتر و بھتر مي 

تواند بھ مردم خدمت كند.



برامر در كتاب خود مي گوید: (( مددكاران حرفھ اي اتفاق نظر دارند 

كھ آنھا،خود باید نمونھ اي انسان عاقل،تكامل یافتھ و درست كردار 

باشند.آنھا باید ھمان قدر كھ بھ دیگران توجھ مي كنند بھ خود نیز 

توجھ كنند.جورارد و لندزم شخصیت سالم را برخوردار از 

احساساتي ھمچون شور و شعف،نشاط،مراقبت،قدرت ارتباط عمیق 

و در عین حال لذت بردن از لحظات تنھایي مي دانند.اشخاصي كھ 

داراي چنین ویژگیھایي ھستند نتنھا احساسات دیگران را درك مي 

نمایند بلكھ در جھت علاج درد و از بین بردن بي عدالتي ھا نیز گام 

بر مي دارند)).



17.اخلاص.یعني اینكھ مددكار اجتماعي در قبال خدمتي كھ انجام مي 

دھد نباید توقعي از مراجعان داشتھ باشد یا خدمت خود را وسیلھ اي 

براي جاه طلبي و ترقي خود قرار دھد.(نباید مراجعان را نردبان 

ترقي خود قرار دھد). او باید پاك نیت باشد و حفظ حیثبت مراجعان 

برایش مھم باشد.

18.توانایي تحقیق.یكي از وظایف مھم مددكاران اجتماعي تحقیق و 

پژوھش متناسب با مشكلات یا نیازھاي گروھھاي ھدف است بھ 

ھمین دلیل آشنایي با روش تحقیق علمي و عملي براي مددكاران 

اجتماعي بسیار ضروري است.



:مثـــال
مددكار اجتماعي را در نظر بگیرید كھ در یك بیمارستان فعالیت مي كند و مراجعان 

زیادي كھ سابقھ اقدام بھ خودكشي دارند بھ آنجا مراجعھ مي كنند در این 

حالت،وھش بمنظور بررسي خصوصیات زیستي،رواني و اجتماعي آنان و 

عوامل موثر در اقدام بھ خودكشي بسیار مفید است تا بتوان بر اساس یافتھ ھاي 

آن برنامھ ھاي پیشگیري از خودكشي را كھ مبتني بر واقعیت باشد تدوین كرد.

اگر این ویژگي در مددكاران اجتماعي وجود داشتھ باشد،در شناخت توانمندیھاي 

این حرفھ و كاربرد آنھا تاثیر بھ سزایي خواھد داشت.



19.اعتماد بھ نفس بسیار.

20.خلاقیت.از آنجا كھ مراجعان بھ مددكار اجتماعي نیازھاي متعددي 
دارند،مددكار باید براي كمك بھ آنھا خلاقیت داشتھ باشد.

21.داشتن سلامت جسمي و رواني.در زمینھ این ویژگي نظرھاي 
متعددي وجود دارد.برخي از افراد معتقدند كھ مددكار اجتماعي باید 
از سلامت برخوردار باشد،یعني فردي ناشنوا یا نابینا یا كسي كھ 
لكنت زبان دارد نمي تواند مددكار خوبي باشد؛چون گوش كردن

(بعنوان مھارت) یا خوب دیدن(مشاھده حرفھ اي) و یا مصاحبھ بھ 
گوش سالم، و چشم سالم و زبان سالم نیاز دارد.بعضي از افراد نیز 
این ویژگي را ضروري نمي دانند و بھ این ضرب المثل معروف 

استناد مي كنند كھ: (( بھ دریا رفتھ مي داند مصیبت طوفان را )).



ھرچند داشتن سلامت جسمي براي مددكاري بودن مھم است،دلیل بر این 

نیست كھ افراد دچار مشكل جسمي نتوانند مددكاران خوبي 

باشند؛ھمان گونھ كھ ھمھ افراد سالم كھ در رشتھ مددكاري در 

دانشگاه فارق التحصیل مي شوند لزوما مددكاران موفقي نیستند.

آنچھ در این قسمت بیان شد فقط بخشي از ویژگیھاي مددكاران اجتماعي 

بود.بھ ویژگیھاي دیگر در قسمت اصول مددكاري اجتماعي مي 

پردازیم.



(client) مــراجع

امانوئل تروپ  مراجع را فردي مي داند كھ كمكھاي حرفھ اي را جست 

و جو مي كند.شخصي كھ از كمك دیگري یا از خدمات و كمك یك 

موسسھ یا دفتر خدمات اجتماعي استفاده مي كند.



»مراجعي كھ یك موسسھ رفاه اجتماعي مراجعھ مي كند مانند ھر انسان 

دیگري است كھ تا بحال شناختھ ایم، اما تفاوتھایي نیز با دیگران 

دارد.در سطحي كلي او نظیر انسانھاي دیگر و شبیھ بھ آنھاست،در 

سطحي محدود تر شباھت ھایي بھ افراد ھم سن یا ھمزمان و یا 

ھمفكر خود دارد.با این وجود،ھر چھ شناخت ما از او ژرف تر و 

درك ما زیادتر مي شود،در مي یابیم كھ انسان با اینكھ ھمانندي ھا و 

ویژگیھاي مشتركي با سایر انسانھا دارد،خصوصیت ھاي 

مخصوص بھ خود نیز دارد و ھمانقدر كھ اثر انگشت او 

یكتاست،شخصیتش ھم داراي خصوصیات منحصربھ فرد است».



(( شخصي كھ بھ عنوان مراجع  بھ یك موسسھ رفاه اجتماعي مراجعھ 

مي كند بدون شك ھمواره تحت نوعي فشار قرار گرفتھ است.ماھیت 

مشكل ھر چھ باشد-یعني در اثر شكست یا فشار محیط یا كشمكش یا 

ستیز  دروني یا سرخوردگي در ادامھ یك نقش با ارزش اجتماعي یا 

موانعي كھ در راه ھدفھا یا او قرار گرفتھ اند و یا بھ ھر علت 

دیگري كھ باشد-مراجع را تحت فشار قرار داده است.این ناراحتي و 

فشار دو جانبھ یا دو طرفھ است:یكي آنكھ مراجع خود مشكل را 

بعنوان یك تحدید احساس مي كند (یعني تنھا درك مشكل نیست بلكھ 

احساس آن نیز خود مسئلھ اي است)،



 برخي مراجع را فردي مي دانند كھ صرفا در پي
.دریافت كمك است

الن پینكس 

مراجع شخصي است كھ در پي دریافت كمك یك مددكار اجتماعي است 

و یا یك دفتر خدماتي كھ كارمند آن یك مددكار اجتماعي است.زماني 

كھ مددجو در جست و جوي كمك نباشد،بھ نظر مي رسد كھ یكي از 

وظایف مددكار دخالت دادن مراجع در روابط مدد رساني است كھ 

باعث مي شود مراجع دلیل كمك ھاي ارائھ شده و معنا و مفھوم 

استفاده از آن كمك یا رد كردن آن را بشناسد.



:بنابراین،مي توان گفت مراجع در مددكاري فردي

شامل كلیھ افرادي است كھ بر اثر عوامل مختلف 

اجتماعي،رواني،اقتصادي،فرھنگي،فردي و ... قابلیت ھا و توانایي 

ھایشان كم شده یا اختلالاتي در آنھا بوجود آمده است،بھ گونھ اي كھ 

امكان ادامھ زندگي مستقل براي آنان فراھم نیست و نیاز بھ حمایت و 

مداخلھ فرد متخصص براي حل یا كاھش مشكل دارند و یا نیازي 

دارند كھ رفع آن رضایت خاطرشان را فراھم مي كند.



:نكاتي چند در مورد مراجع

1.ھر انساني ممكن است مراجع باش؛یعني اینكھ ھمیشھ افرادي مشخص و 

ثابت مشكل ندارند،بلكھ ممكن است ھر كسي روزي دچار مشكل شود و 

نیاز بھ حمایت داشتھ باشد.پس مي توان گفت مراجع ممكن است:

الف) از ھر گروه سني باشد:پیر،جوان،كودك.

ب) از ھر گروه جنسي باشد:یعني پسر یا دختر.

ج) از ھر قشري باشد:كارگر،كارمند،پرستار،پزشك و ...

د) از ھر گروه تحصیلي باشد:باسواد،بي سواد،كم سوا د و داراي تحصیلات 

عالي.



.ه) از ھر طبقھ اي باشد:مرفھ،فقیر و متوسط

.و) از ھر منطقھ اي باشد: شھر یا روستا

.... ز) از ھر قوم و نژادي باشد:لر،كرد،ترك،گیلك،مازندراني،بلوچ و

... ح) از ھر دین و مذھبي باشد: مسلمان،مسیحي،شیعھ،سني و

... ط) از ھر ملیتي باشد: ایراني،افغان،پاكستاني و



2.عوامل مختلفي ممكن است تاثیر گذار باشند تا فردي براي كمك گرفتن 

بھ مددكار اجتماعي مراجعھ كند:عوامل اجتماعي،فردي،اقتصادي و 

... بعضي افراد ممكن است تحت تاثیر یك عامل و بعضي دیگر 

تحت تاثیر چند عامل قرار گرفتھ باشند.

3.تاثیر عوامل مختلف اجتماعي بصورت كاھش قابلیت ھا و توانایي ھا 

نمایان شده است؛یعني اینكھ در آن زمان و مقطع تواناییھاي مراجع 

كم شده است و این بدان معنا نیست كھ نتواند آنھا را افزایش داده و 

بھبود بخشد.



4.امكان ادامھ زندگي مستقل بدون حمایت فرد متخصص فراھم نیست؛

یعني مراجع در وضعي قرار دارد كھ براي رھایي از آن و براي ادامھ 

زندگي عادي و سالم بھ حمایت فرد متخصص كھ ھمان مددكار 

اجتماعي است نیاز دارد تا بتواند بھ استقلال نسبي برسد.

5.مراجع ممكن است نیازي داشتھ باشد كھ براي رضایت خاطر خود در 

پي رفع آن باشد.



نحوه پذیرش مراجع
در مددكاري فردي مراجعان بھ چند شیوه بھ مراكز مختلف اعم از 
موسسھ دولتي یا غیر دولتي مراجعھ مي كنند تا بتوانند از خدمات 

مددكاري اجتماعي استفاده كنند:
1.خود معرف: یعني اینكھ مراجع بدون ھیچ گونھ فشار یا نامھ رسمي از 

طریق مراكز دیگر بھ موسسھ مراجعھ مي كند.
مراجعان خود معرف بھ سھ دستھ تقسیم مي شوند:

دستھ اول: افرادي ھستند كھ خود از خدمات موسسات مطلع شده و 
مراجعھ مي كنند.

دستھ دوم: افرادي ھستند كھ از طریق دوستا،ھمسایگان و كساني كھ قبلا 
از خدمات موسسات استفاده كرده اند با خدمات مددكاري آشنا مي 

شوند و مراجعھ مي كنند.



دستھ سوم: افرادي ھستند كھ از طریق موسسات دیگر ،اعم از دولتي یا 
غیر  دولتي،با خدمات مددكاري آشنا مي شوند و مراجعھ مي كنند 

اما اجباري براي مراجعھ ندارند.
2.ارجاعي. در این شیوه مراجع براي دریافت خدمات مددكاري 
اجتماعي بھ شیوه ھاي مختلف بھ صورت رسمي بھ موسسات ارجاع 
مي شود. این افراد از چند طریق ممكن است ارجاع داده شوندكھ 

بستگي بھ نوع مشكل آنھا دارد:
الف) ازطریق مراكز قضایي و انتظامي. مثلا زندانیھا  یا كودكان بي 
سرپرست و بد سرپرست كھ بھ مراكز شبانھ روزي یا شیرخوارگاه 
معرفي مي شوند یا زنان آسیب دیده اجتماعي كھ براي طي دوران 
بازپروري از طریق دادگاه ارجاع داده مي شوند.در این 

شیوه،مراجع اختیاري براي رجوع نكردن ندارد.



ب)از طریق موسسات دیگر.این موسسات بستھ بھ نوع مشكل مراجع مي 

توانند مراكز مشاوره،مراكز درماني،مراكز آموزشي ،مراكز 

نظامي،كارخانجات ،موسسات عرضھ كننده خدمات رفاھي و 

حمایتي،ادارات و ... باشند.مراجع بھ دلیل دریافت خدمات بھتر یا نبود 

خدمات در موسسھ اولیھ بھ موسسات دیگر معرفي مي شود.

مثال: كودكي كھ بعد از شیرخوارگي از مركز شیرخوارگاه بھ مركز دیگر 

ارجاع داده مي شود.



ب)از طریق موسسات دیگر.این موسسات بستھ بھ نوع مشكل مراجع 

مي توانند مراكز مشاوره،مراكز درماني،مراكز آموزشي ،مراكز 

نظامي،كارخانجات ،موسسات عرضھ كننده خدمات رفاھي و 

حمایتي،ادارات و ... باشند.مراجع بھ دلیل دریافت خدمات بھتر یا 

نبود خدمات در موسسھ اولیھ بھ موسسات دیگر معرفي مي شود.

مثال: كودكي كھ بعد از شیرخوارگي از مركز شیرخوارگاه بھ مركز 

دیگر ارجاع داده مي شود.



3.مراجعاني كھ حل مشكل دیگران منوط بھ حضور آنان در واحد 

مددكاري اجتماعي است؛مثلا دانش آموزي را در نظر بگیرید كھ 

داراي افت تحصیلي شدیدي شده است و مددكار اجتماعي بھ منظور 

بررسي دقیق علت افت تحصیلي با نظر موافق دانش آموز،از 

دوست یا برادر یا پدر یا مادر او براي صحبت دعوت مي كنند.در 

این شرایط آنھا نھ براي حل مشكل خود بلكھ بر حسب ضرورت بھ 

مددكار مراجعھ كرده اند.



روشھاي مددكاري اجتماعي
براي عرضھ خدمات مددكاري متناسب با گروھھاي ھدف روشھاي 
مختلفي وجود دارد.این روشھا در یك دستھ بندي كلي بھ 2 گروه 

تقسیم مي شوند:
1.روشھاي مستقیم.منظور این است كھ مددكار اجتماعي بھ طور مستقیم 
و چھره بھ چھره با مراجع سرو كار دارد و خدمات مددكاري را بھ 
طور مستقیم عرضھ مي كند این روشھا خود در 3 گروه قرار مي 

گیرند:
الف)مددكاري فردي یا كار با فرد: براي مددكاري فردي تعاریف 
متعددي ارائھ شده است كھ بھ برخي از آنھا اشاره مي شود:لینتون 
بي.سوئفت در زمینھ تعریف مددكاري فردي مي نویسد: (( مددكاري 
فردي عبارت است از ھنر كمك كردن بھ فرد بھ منظور پیشرفت و 
توسعھ استعدادھاي نھفتھ وي و استفاده از آنھا براي حل مسایل و 
مشكلاتي كھ وي در محیط اجتماعي خویش با آنھا روبھ رو مي 

شود)).



باورز در كتاب خود تعریف دیگري در این زمینھ آورده است: (( 
مددكاري فردي ھنري است كھ دانش و معلومات مربوط بھ علم و 
روابط انساني و مھارت در ایجاد رابطھ را بكار مي برد تا 
استعدادھاي نھفتھ و مكنون افراد را برانگیزاند و منابع اجتماعي 
متناسب و مرتبط را بھ حركت در آورد تا سازگاري بھتري بین 

مراجع و محیط وي ایجاد گردد)).
بھ طور كلي در مددكاري فردي،فرد یا خانواده مراجع محسوب مي 

شوند.
ب) مددكاري گروھي یا كار با گروه در این روش،گروھي از افراد كھ 
مشكل مشتركي دارند مراجع محسوب مي شوند.در تعریف این 
روش چنین آمده است ((مددكاري گروھي یكي از روشھاي 
مددكاري است و ھدف آن توانا كردن فرد و پیشرفت دادن نحوه 
انجام وظیفھ و فونكسیون اجتماعي فرد است از طریق تجربھ ھاي 

آگاھانھ و عمدي گروھي )).



در این روشھا نیز مشكل یا نیاز ممكن است در زمینھ ھاي مختلف از جملھ 
مشكلات اجتماعي،فرھنگي،اقتصادي و آموزشي باشد.مثل گروھي از 

والدین كھ مشكل آنھا فرار از فرزندانشان است.

ج) مددكاري جامعھ اي یا كار با جامعھ.در این روش،مراجع فرد یا گروه 
مشخص نیست،بلكھ مردم یك منطقھ یا محلھ مراجع محسوب مي شوند.

مددكاري جامعھ اي یكي از روشھاي مددكاري است كھ در آن براي برطرف 
كردن نیاز یا مشكل مشترك بیشتر مردم یك منطقھ یا محلھ،كھ بیش از 
اعضاي یك گروه ھستند،با استفاده از توان مردم و امكانات موجود در 
جامعھ خدمات مددكاري را با بھره گیري از فنون برنامھ ریزي اجتماعي 

منطقھ اي و محلي بھ مردم عرضھ مي كنند.



در این روشھا نیز مشكل یا نیاز ممكن است در زمینھ ھاي مختلف از 
جملھ مشكلات اجتماعي،فرھنگي،اقتصادي و آموزشي باشد.مثل 

گروھي از والدین كھ مشكل آنھا فرار از فرزندانشان است.
ج) مددكاري جامعھ اي یا كار با جامعھ.در این روش،مراجع فرد یا 
گروه مشخص نیست،بلكھ مردم یك منطقھ یا محلھ مراجع محسوب 

مي شوند.
مددكاري جامعھ اي یكي از روشھاي مددكاري است كھ در آن براي 
برطرف كردن نیاز یا مشكل مشترك بیشتر مردم یك منطقھ یا 
محلھ،كھ بیش از اعضاي یك گروه ھستند،با استفاده از توان مردم و 
امكانات موجود در جامعھ خدمات مددكاري را با بھره گیري از 
فنون برنامھ ریزي اجتماعي منطقھ اي و محلي بھ مردم عرضھ مي 

كنند.



در این روشھا نیز مشكل یا نیاز ممكن است در زمینھ ھاي مختلف از 
جملھ مشكلات اجتماعي،فرھنگي،اقتصادي و آموزشي باشد.مثل 

گروھي از والدین كھ مشكل آنھا فرار از فرزندانشان است.
ج) مددكاري جامعھ اي یا كار با جامعھ.در این روش،مراجع فرد یا 
گروه مشخص نیست،بلكھ مردم یك منطقھ یا محلھ مراجع محسوب 

مي شوند.
مددكاري جامعھ اي یكي از روشھاي مددكاري است كھ در آن براي 
برطرف كردن نیاز یا مشكل مشترك بیشتر مردم یك منطقھ یا 
محلھ،كھ بیش از اعضاي یك گروه ھستند،با استفاده از توان مردم و 
امكانات موجود در جامعھ خدمات مددكاري را با بھره گیري از 
فنون برنامھ ریزي اجتماعي منطقھ اي و محلي بھ مردم عرضھ مي 

كنند.



ب)تحقیقات اجتماعي.در این روش ،مددكار اجتماعي با پژوھش ھاي 

مختلف بھ بھبود وضع مراجعان كمك مي كند .برخي از تحقیقاتي كھ 

مددكاران اجتماعي مي توانندانجام دھند عبارت است از:

- بررسي میزان رضایت مراجعان از خدمات.

- بررسي عوامل موثر در بروز مشكلاتي كھ مراجعان موسسھ براي 

حل آنھا بھ مددكار اجتماعي یا موسسھ مراجعھ مي كنند.

مثال اول:مددكاري اجتماعي را در نظر بگیرید كھ در یك مركز درماني 

كار مي كنند و تعداد زیادي از جوانان بھ علت ضرب و جرح بھ 

آنجا مراجعھ مي كنند.



ب)تحقیقات اجتماعي.در این روش ،مددكار اجتماعي با پژوھش ھاي 

مختلف بھ بھبود وضع مراجعان كمك مي كند .برخي از تحقیقاتي كھ 

مددكاران اجتماعي مي توانندانجام دھند عبارت است از:

- بررسي میزان رضایت مراجعان از خدمات.

- بررسي عوامل موثر در بروز مشكلاتي كھ مراجعان موسسھ براي 

حل آنھا بھ مددكار اجتماعي یا موسسھ مراجعھ مي كنند.

مثال اول:مددكاري اجتماعي را در نظر بگیرید كھ در یك مركز درماني 

كار مي كنند و تعداد زیادي از جوانان بھ علت ضرب و جرح بھ 

آنجا مراجعھ مي كنند.



ب)تحقیقات اجتماعي.در این روش ،مددكار اجتماعي با پژوھش ھاي 

مختلف بھ بھبود وضع مراجعان كمك مي كند .برخي از تحقیقاتي كھ 

مددكاران اجتماعي مي توانندانجام دھند عبارت است از:

- بررسي میزان رضایت مراجعان از خدمات.

- بررسي عوامل موثر در بروز مشكلاتي كھ مراجعان موسسھ براي 

حل آنھا بھ مددكار اجتماعي یا موسسھ مراجعھ مي كنند.

مثال اول:مددكاري اجتماعي را در نظر بگیرید كھ در یك مركز درماني 

كار مي كنند و تعداد زیادي از جوانان بھ علت ضرب و جرح بھ 

آنجا مراجعھ مي كنند.



- در یك مركز سالمندان ،پژوھش درباره علل سپردن سالمندان بھ مركز 
یا بررسي چگونگي استفاده از اطلاعات و تجربھ سالمندان در 

آموزش كودكان و ... مفید بھ نظر مي رسد.
ذكر این نكتھ ضروري است كھ انتخاب موضوعات پژوھش بر اساس 
گروھھاي ھدف و شرایط موسسات متفاوت است و آنچھ تا كنون 

ذكر شد فقط نمونھ ھایي از آنھا بود.
ج) اقدام اجتماعي.یكي از روشھاي غیر مستقیم مددكاري (( اقدام 
اجتماعي)) است.منظور از آن این است كھ مددكار اجتماعي یافتھ 
ھاي خود را كھ درباره مشكلات یا نیازھاي گروھھاي ھدف است از 
طریق تصویب قوانین،تدوین برنامھ ھاي اجرایي در سطح كلان 

جامعھ و ایجاد تسھیلات جدید بھ آنھا ارائھ كند.



 نكاتي كھ در پایان قسمت روشھاي مددكاري باید بھ آنھا اشاره كرد عبارتند: (نكاتي
چند در مورد روش ھاي مددكاري)

1.مددكاري اجتماعي حرفھ اي علاوه بر كار فردي،در صورت مناسب 

بودن شرایط مي تواند از روشھاي دیگر از جملھ گروھي و جامعھ 

اي نیز بھره گیرد و لزوما نباید از یك روش براي عرضھ خدمات 

استفاده كند؛ مانند مددكار اجتماعي یك موسسھ آموزشي كودكان 

استثنایي كھ علاوه بر عرضھ خدمات فردي بھ دانش آموزان،تشكیل 

گروه نیز مي دھد و ھم زمان با توجھ بھ شناختي كھ از این موضوع 

بدست آورده است در جھت پیش گیري از معلولیتھا اقدام مي كند یا 

آنكھ براي تدوین برنامھ پیش گیري از معلولیت ھا سازمانھاي 

مسئول را بھ یاري مي طلبد.



2.مددكار اجتماعي حرفھ اي در كنار استفاده از روشھاي مستقیم 
مددكاري اجتماعي مي تواند از روشھاي غیر مستقیم نیز استفاده 

كند؛براي مثال، در حین عرضھ خدمات فردي یا گروھي ،تحقیق نیز 
ارزشھاي اساسي در مددكاري اجتماعيانجام دھد.

از آنجا كھ در قسمت ویژگیھاي مددكار اجتماعي و اصول مددكاري بھ بخش بزرگي 
از این ارزشھا اشاره شده است،در این قسمت بھ برخي از ارزشھا و صفات 

كلي اشاره مي شود:
1.توجھ بھ شان و منزلت و كرامت مراجعان؛

2.توجھ بھ فرد،خانواده و جامعھ،نھ فقط فرد (در سطوح مختلف عرضھ خدمات)؛
3.توجھ بھ سھ سطح پیش گیري عبارت است از :

- سطح یك: آگاه سازي و اطلاع رساني؛

- سطح دو: عرضھ خدمات بھ افراد مشمول؛

سطح سھ: توانمندسازي،قادر سازي و توانبخشي؛



4.توجھ بھ ابعاد زیستي-رواني-اجتماعي مراجعان،
5.بھره گیري از امكانات موجود در خانواده و جامعھ و ایجاد ارتباط با 

آنھا (امكانات جامعھ ممكن است دولتي یا غیر دولتي باشد)؛
6.توجھ جدي بھ مشاركت مراجعان در فرایند كار؛

7.توجھ بھ انجام دادن كار گروھي در مددكاري اجتماعي،چون مددكار 
اجتماعي ھمھ اطلاعات لازم را براي تشخیص درمان و سایر 

اقدامات ندارد؛
8.ارتقاء سطح آگھي علمي خود بھ منظور بھ روز شدن؛

9.توجھ جدي بھ آموزش مراجعان بعنوان كلیدي ترین واژه ( در 
صورتي كھ شرایط بھره مندي از آموزش را داشتھ باشند).این 

آموزشھا ممكن است شامل مواردي باشد كھ در پي مي آید:



الف)آموزش رسمي در مدارس روزانھ و شبانھ و دیگر آموزشگاھھاي 
رسمي یا آموزش از طریق نھضت سواد آموزي؛

ب)آموزش مھارتھاي زندگي و مقابلھ با مشكلات و پیش گیري از آسیب 
ھاي اجتماعي؛

ج)آموزش مھارتھاي فني و حرفھ اي؛
10.حساس بودن در قبال مشكلات و نیازھاي گروھھاي ھدف؛

11.شناخت قوانین،بخشنامھ ھاي موجود در زمینھ گروھھاي ھدف؛

12. شناخت برنامھ ھاي ارائھ شده در كشورھاي دیگر درباره 
گروھھاي ھدف براي استفاده از آنھا در كشور مناسب با شرایط 

فرھنگي جامعھ؛



13. فراھم كردن زمینھ گروھھاي خودیاري از گروھھاي ھدف مثل 

گروه ھمیار زنان سرپرست خانوار یا گروه خودیاري معلولان یا 

انجمن معتادان گمنام یا جمعیت آفتاب و ...

14. توجھ بھ اصول اخلاقي در ھمھ مراحل مددكاري 

15.حساس كردن مسئولان بھ مسایل و نیازھاي گروھھاي ھدف از 

راھھاي مختلف



خلاصھ (جمع بندي)
1.مددكاري اجتماعي حرفھ اي است مبتني بر دانش،اصول،مھارت و 
روشھایي كھ ھدف از آن كمك بھ افراد،گروھھا و جامعھ است تا 
بتوانند با تكیھ بر تواناییھا و امكانات موجود،براي حل مشكلات و یا 
رفع نیاز خود اقدام كنند و بھ استقلال نسبي و رضایت خاطر فردي 

دست یابند.
2.رفاه اجتماعي مجموعھ شرایط و كیفیتھایي است كھ نیاز ھاي فردي

(جسمي،رواني)و اجتماعي آحاد جامعھ را در حد قابل قبول تامین 
مي كند و ھمھ مردم از زندگي در آن شرایط احساس امنیت 

زیستي،رواني،اجتماعي،اقتصادي و سیاسي دارند.
3.تامین اجتماعي یكي  از قلمروھاي رفاه اجتماعي است و آن عبارت 
است از مجموعھ برنامھ ھایي كھ طبق مقررات دولتي و عمدتا از 
طریق خدمات بیمھ اي از افراد در برابر كاھش درآمد محافظت مي 
كند و بھ آنھا در مورد برخي از ھزینھ ھاي خاص و بروز بحرانھاي 

اقتصادي امنیت خاطر مي بخشد.



4.خدمات اجتماعي یكي از قلمروھاي رفاه اجتماعي است كھ شامل 
فعالیتھایي مثل مراقبت از كودكان و زنان در خطر،سالمندان 
،معلولان،بیماران رواني،بي خانمانھا،آسیب دیدگان 

اجتماعي،مھاجران و پناھندگان مي شود.
5.برخي از ویژگیھاي مددكاري اجتماعي عبارت است از:تمایل بھ 
انجام دادن كار خیر،در اختیار داشتن دانش تخصصي مددكاري 
اجتماعي،خودشناسي،پایبندي بھ اصول اخلاقي،صداقت،رازداري و 

محقق بودن
6.مراجع شامل كلیھ افرادي است كھ بر اثر عوامل مختلف 
رواني،اجتماعي، اقتصادي،فرھنگي  و فردي و غیره قابلیتھا و 
تواناییھایشان كم شده یا اختلالاتي در آنھا بھ وجود آمده است،بھ گونھ 
اي كھ امكان ادامھ زندگي مستقل براي آنان فراھم نیست و نیاز بھ 
حمایت و مداخلھ فرد متخصص دارند یا نیازي دارند كھ رفع آن 

رضایت خاطرشان را فراھم مي كند.



4.خدمات اجتماعي یكي از قلمروھاي رفاه اجتماعي است كھ شامل 
فعالیتھایي مثل مراقبت از كودكان و زنان در خطر،سالمندان 
،معلولان،بیماران رواني،بي خانمانھا،آسیب دیدگان 

اجتماعي،مھاجران و پناھندگان مي شود.
5.برخي از ویژگیھاي مددكاري اجتماعي عبارت است از:تمایل بھ 
انجام دادن كار خیر،در اختیار داشتن دانش تخصصي مددكاري 
اجتماعي،خودشناسي،پایبندي بھ اصول اخلاقي،صداقت،رازداري و 

محقق بودن
6.مراجع شامل كلیھ افرادي است كھ بر اثر عوامل مختلف 
رواني،اجتماعي، اقتصادي،فرھنگي  و فردي و غیره قابلیتھا و 
تواناییھایشان كم شده یا اختلالاتي در آنھا بھ وجود آمده است،بھ گونھ 
اي كھ امكان ادامھ زندگي مستقل براي آنان فراھم نیست و نیاز بھ 
حمایت و مداخلھ فرد متخصص دارند یا نیازي دارند كھ رفع آن 

رضایت خاطرشان را فراھم مي كند.



فصـل سـوم



مددكاري اجتماعي و سایر علوم

مددكاري اجتماعي و سایر علوم
میان رشتھ ھا و حرفھ ھایي كھ در حوزه علوم اجتماعي و انساني قرار 
دارند بدلیل پرداختن بھ انسان بعنوان موضوع اصلي ارتباط وجود 
دارد.در این میان،ارتباط بعضي رشتھ ھا با بقیھ قوي تر است.از جملھ 
این حرفھ ھا و رشتھ ھا مددكاري اجتماعي است.ھمان گونھ كھ در 
فصل اول آمده،مددكاري اجتماعي حرفھ اي است كھ ارتباط آن با 
بعضي از دانشھا از جملھ روانشناسي،جامعھ شناسي و انسان شناسي 
در خور توجھ است.شناخت زمینھ ھاي این ارتباط و استفاده از 
اطلاعات این رشتھ ھا بھ افزایش شناخت مددكار اجتماعي تاثیر 
بسزایي دارد؛ضمن اینكھ مددكار در كمك بھ مراجعان مي تواند از 

متخصصان این رشتھ ھا نیز كمك بگیرد.



در این فصل برآنیم تا ارتباط مددكاري اجتماعي را با انسان 

شناسي،جامعھ شناسي،جمعیت شناسي،روانشناسي،مشاوره و 

راھنمایي،روانشناسي اجتماعي،حقوق  و سایر علوم بشناسانیم.

البتھ،قصد ما بیشتر آن است كھ زمینھ ھاي مشترك مددكاري و علوم 

دیگر را مطرح كنیم و بھ ھیچ رویھ نمي گوییم كھ مددكار اجتماعي 

باید از این علوم ھمین قدر اطلاع داشتھ باشد كھ متخصصان آن 

رشتھ ھا دارند،بلكھ حتي شناخت زمینھ ھاي ھمكاري نیز براي 

مددكارا ن اجتماعي در بسیاري مواقع كفایت مي كند.



مددكاري اجتماعي و انسان شناسي

انسان شناسي(آنتروپولوژي)یكي از علومي است كھ مددكاري اجتماعي با آن 
ارتباط دارد.

آلن بیرو درباره ریشھ واژه آنتروپولوژي مي نویسد:
(( از ریشھ ھاي یوناني بھ معناي(( گفتار)) و ((انسان)) گرفتھ شده است.با 
توجھ بھ ریشھ واژه ،انسان شناسي را باید دانشي دانست كھ انسان یا 

انسانیت را بھ طور كلي مورد مطالعھ قرار مي دھد)).
در كتاب زمینھ انسان شناسي نیز چنین آمده است: (( انسان شناسي علمي است 
كھ موضوعش مطالعھ و شناخت علمي انسان است،انساني كھ بر دریاھاي 
بي آرام ،رودھاي پر قدرت،نور آفتاب و ستارگان دیده حیرت مي 
گشاید،قافل از اینكھ خود عجیب ترین راز ھستي را در بر  دارد.حیرت 
انگیزه بودن او در قدرت بازوان یا زیبایي قامتش نیست،بلكھ در نیروي 

آفرینندگي اش نھفتھ است)).



دنیل بیتس و فرد پلاگ نیز ھدف این علم را چنین بیان كرده اند: (( 

ھدف انسان شناسي توصیف و تبین یك پدیده طبیعي خاص است كھ 

ھمان انسان ھوشمند یا نوع بشر است.بیشتر آنچھ را كھ انسان 

شناسان در پژوھش ھاي نوع بشر مورد بررسي قرار مي دھند بھ 

فرھنگ مربوط است)).

پس مي توان گفت كھ موضوع اصلي دانش انسان شناسي انسان 

است؛انساني كھ در مطالعھ ارزش ھا،عقاید و باورھا آداب 

اجتماعي،ھنجارھاي اجتماعي،دین و نحوه زندگي و رفتارش در این 

دانش جایگاه ویژه اي دارد.



در مورد چگونگي ارتباط مددكاري اجتماعي با انسان شناسي باید گفت 
كھ:

1.موضوع مطالعھ ھر دو انسان است،اما در مددكاري اجتماعي انسان 
بھ عنوان فردي كھ نیاز یا مشكلي دارد مطرح است كھ براي رفع 
نیازش یا حل مشكلش احتیاج بھ كمك دارد،در حالي كھ در انسان 
شناسي  انسان بھ عنوان موجودي اجتماعي صرف نظر از اینكھ 
مشكل یا نیازي داشتھ باشد مطرح است چون قصد انسان شناسان 

فقط مطالعھ رفتار انسان است.
2.مطالعھ و شناخت باورھاي اجتماعي مردم،كھ در انسان شناسي مھم 
است،در مددكاري اجتماعي نیز از این نظر مھم و اساسي است كھ 

این شناخت در ایجاد رابطھ و پذیرش مناسب نقش موثري دارد.



3.شناخت آداب اجتماعي مردم نیز در مددكاري اجتماعي مثل انسان 

شناسي مھم است؛چون اطلاع از رفتارھایي كھ مردم بر طبق عرف 

و عادت از خود بروز مي دھند موجب مي شود كھ مددكار در 

شناخت مشكل یا تدوین برنامھ كمكي و دیگر اقدامات از این شناخت 

خود استفاده كند.

4.ارزشھاي اجتماعي حاكم در جامعھ تعیین كننده بسیاري از رفتارھاي 

انسان است.شناخت این ارزشھا در مددكاري اجتماعي ضروري 

است تا با احترام بھ آنھا زمینھ ایجاد رابطھ حرفھ اي و احترام بھ 

مراجعھ را فراھم آورد؛زیرا:



(( ارزشھاي اجتماعي را مدلھاي كلي رفتار،احكام جمعي و ھنجارھاي 

كرداري كھ مورد پذیرش عمومي قرار گرفتھ اند،تشكیل مي دھند)).

مددكار اجتماعي نمي تواند بھ این ارزشھا بي اعتنا باشد یا رفتاري مقایر آن 

داشتھ باشد؛چون در ایجاد رابطھ حرفھ اي تاثیر منفي خواھد گذاشت و 

مشاركت و ھمكاري مراجعھ را در پي نخواھد داشت؛بھ خصوص 

ھنگامي كھ مددكار اجتماعي بھ قصد انجام دادن كار جامعھ اي بھ تحقیق 

و مطالعھ در محل یا روستایي نیاز داشتھ باشد،بي احترامي یا بي توجھي 

بھ این ارزشھاي اجتماعي مانع ھمكاري مردم و یا پذیرش او مي شود.

5.آشنایي با زبان گروھھاي ھدف در مددكاري اجتماعي بسیار مھم 

است؛چون در انتقال مفاھیم و درك متقابل تاثیر زیادي دارد.



6.شناخت دین و مذھب و اعتقادات دیني و مذھبي گروھھاي ھدف در 
مددكاري اجتماعي،در احترام و جلب مشاركت آنان و ایجاد رابطھ 
حرفھ اي تاثیر بھ سزایي دارد كھ در انسان شناسي نیز بھ طور جدي 

بھ این موضوع پرداختھ مي شود.
7.در انسان شناسي اجتماعي كھ یكي از شاخھ ھاي مردم نگاري در 
شاخھ انسان شناسي فرھنگي است،بخشي از فرھنگ و نھ فرھنگ 

بھ عنوان كل مطالعھ مي شود.
تحقیقات این رشتھ بیشتر در زمینھ ساخت اجتماعي و رفتار اجتماعي 
متمركز است.در واقع،مي توان گفت: ((روابط انسان با انسان را 
مطالعھ مي كند)). در مددكاري اجتماعي نیز مطالعھ نحوه روابط 
مراجعھ با اعضاي خانواده یا جامعھ محلي خود و دیگران بسیار مھم 
است؛چون مشكلات بھ چگونگي ارتباط افراد با یكدیگر بستگي 

دارد.



8.استفاده از روش تك نگاري در انسانشناسي مرسوم است.در كتاب در 
آمدي بر انسانشناسي مي خوانیم: (( پذیرش شیوه تك نگاري بھ ویژه 
از زماني تقویت شد كھ انستیتوي سلطنتي انسان شناسي در نوشتھ 
اي با عنوان ((یادداشتھا و تحقیق در انسانشناسي)) الگویي عرضھ 
كرد كھ بنابر آن در یك طرح پژوھشي مجموعھ نھادھا و ویژگیھاي 
فرھنگي یك جامعھ شامل محیط طبیعي،زبان،مسكن،اقتصاد،سازمان 
اجتماعي،سازمان سیاسي،قوانین دین تغییرات اجتماعي بھ صورت 

منظم پوشش داده شود)).
این روش در مددكاري اجتماعي نیز بسیار معمول است.تھیھ 
مونوگرافي  از یك روستا یا منطقھ،در كار جامعھ اي امري معمول 
است و در مددكاري كار با فرد یا گروه نیز در اختیار داشتن 
اطلاعاتي كھ از این طریق بدست مي آید در شناخت فرھنگ 

گروھھاي ھدف تاثیر زیادي دارد.



این روش در مددكاري اجتماعي نیز بسیار معمول است.تھیھ 

مونوگرافي  از یك روستا یا منطقھ،در كار جامعھ اي امري معمول 

است و در مددكاري كار با فرد یا گروه نیز در اختیار داشتن 

اطلاعاتي كھ از این طریق بدست مي آید در شناخت فرھنگ 

گروھھاي ھدف تاثیر زیادي دارد.

9.استفاده از روش مشاھده مشاركتي یكي از روشھاي جمع آوري 

اطلاعات در انسانشناسي است كھ در مددكاري اجتماعي نیز معمول 

است.

10. استفاده از مردم نگاري و مردن شناسي،كھ از زیر شاخھ ھاي 

انسانشناسي فرھنگي ھستند،نیز در مددكاري معمول است.



11.در كتاب زمینھ انسان شناسي چنین آمده است:

(( مردم نگاري صرفا جنبھ توصیفي داشتھ و فقط اطلاعاتي را ،بھ گونھ 

عكس برداري از فرھنگ ھا بدون ھر نوع تفسیري ارائھ میكند.

مردم شناسي اطلاعات بدست آمده را طبقھ بندي مي كند و از دیدگاه 

انسان شناسي كھ مبتني بر جریان تكامل انسان و رفتار انساني 

است،بھ عنوان فرضیھ ارائھ مي دھد و بھ تحلیل داده ھا مي پردازد 

تا صحت و سقم فرضیھ را كھ بیانگر روابط و كاركرد عوامل 

مختلف آن فرھنگ ویژه است،بدست دھد)).



11.در كتاب زمینھ انسان شناسي چنین آمده است:

(( مردم نگاري صرفا جنبھ توصیفي داشتھ و فقط اطلاعاتي را ،بھ گونھ 

عكس برداري از فرھنگ ھا بدون ھر نوع تفسیري ارائھ میكند.

مردم شناسي اطلاعات بدست آمده را طبقھ بندي مي كند و از دیدگاه 

انسان شناسي كھ مبتني بر جریان تكامل انسان و رفتار انساني 

است،بھ عنوان فرضیھ ارائھ مي دھد و بھ تحلیل داده ھا مي پردازد 

تا صحت و سقم فرضیھ را كھ بیانگر روابط و كاركرد عوامل 

مختلف آن فرھنگ ویژه است،بدست دھد)).



براي نمونھ بھ شرح فعالیت موسسھ اي غیر دولتي در ھند مي 
پردازیم:

در شھر بمبئي شمار كودكان خیاباني زیاد است و موسسات مختلفي 
براي عرضھ خدمات بھ آنھا فعالیت دارند كھ بیشتر آنھا غیر دولتي 

ھستند.یكي از این موسسات ((سرپناه دن بسكو)) است.
((سرپناه دن بسكو در بمبئي یا سازمان غیر دولتي وابستھ بھ گروه دن 
بسكوست كھ در كشورھاي مختلف جھان فعال است.این سرپناه از 
یكي از آسیب پذیرترین گروه كودكان یعني كودكان خیاباني كھ از 
خانواده،خانھ و ھر گونھ سرپناھي محرومند حمایت مي كند.ھدف 
اصلي این سرپناه فراھم كردن نوعي خانواده براي كودكاني است كھ 

از این نعمات محروم مانده اند)).



یكي از فعالیتھاي این سرپناه پژوھش در زمینھ شناخت مشكلات و 

نیازھاي واقعي و اساسي این كودكان است تا بتوانند خدمات مناسبي 

بھ آنان عرضھ كنند.بھ ھمین منظور،در این موسسھ واحد پژوھش 

راه اندازي شده است و پژوھشگران با این افراد بي سرپناه ارتباط 

مستمر دارند و روزھا و شبھا با آنان در سرپناه زندگي مي كنند تا بھ 

این شناخت برسند.

بھ طور كلي ،مي توان گفت كھ مددكار اجتماعي مي تواند از یافتھ ھاي 

انسانشناسي بھره گیرد؛ضمن اینكھ در موضوعات و زمینھ ھاي كار 

نیز این دو رشتھ اشتراك دارند.



مددكاري اجتماعي و جامعھ شناسي
جامعھ شناسي یكي از علوم است كھ ارتباط زیادي با مددكاري اجتماعي دارد 
و بھ ھمین دلیل است كھ در مقطع كارشناسي در دانشگاه،قسمت عمده 
دروس رشتھ مددكاري اجتماعي،درسھاي مربوط بھ جامعھ شناسي اند.در 
اینجا،ابتدا چند تعریف از جامعھ شناسي ارائھ مي شود و سپس زمینھ ھاي 

ارتباط مددكاري و جامعھ شناسي را ذكر مي كنیم.
ھر جامعھ شناسي با توجھ بھ مكتبي كھ پذیرفتھ و در آن رشد كرده تعریفي از 

جامعھ شناسي ارائھ كرده است.
اگوست كنت جامعھ شناسي را علم  تجزیھ و تحلیل مظاھر حیات اجتماعي مي 
داند و در جایي دیگر از آن بھ عنوان ((علم فھم)) یاد مي كند: (( بھ عقیده 
اگوست كنت،جامعھ شناسي علم فھم است.انسان تنھا در صورتي مي تواند 
ذھن بشري را بشناسد كھ فعالیت و آثار آن را در خلال تاریخ و در جامعھ 
مشاھده كند و ... این علم حقیقتي فھم،ھمان است كھ ما امروز جامعھ 

شناسي شناخت مي نامیم...



جامعھ شناسي ھمچنین از آن رو علم فھم است كھ شیوه اندیشیدن و 
فعالیت ذھن در ھر لحظھ بھ شرایط اجتماعي بستگي دارد)).

ابن خلدون جامعھ شناسي را علم عمران بشري مي داند: (( عبارت از 
آنچھ كھ در اجتماع بشر روي مي دھد مانند عادات و رسوم اجتماع 

در كشور و پیشھ ھا و دانشھا و ھنرھا مي باشد)).
ماكس وبر جامعھ شناسي را علمي مي داند كھ قصد دارد با تشریح 
مفاھیم ذاتي رفتار اجتماعي بھ شناخت آن برسد و موفق بھ تبیین 

علمي آن شود.
در كتاب درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي نیز در تعریف 
جامعھ شناسي چنین آمده است ((دانشي در خانواده علم انسان كھ 

ھدف از آن شناخت علمي ابعاد اجتماعي پدیده ھاي حیات است)).



ژرژگورویچ نیز معتقد است: (( جامعھ شناسي علمي است كھ پدیده ھاي 
 كامل و كلي را در ھمھ سطوح و با در نظر گرفتن تحولات آن،گروه 
بندیھاي كوچك و جامعھ ھاي بزرگ را در نظر گرفتن تحولات 
آن،گروه بندیھاي كوچك و جامعھ ھاي بزرگ را از نظر تكویني و 

انھدام آنھا مطالعھ مي كند)).
آلن بیرو در كتاب فرھنگ علوم اجتماعي خود در تعریف جامعھ شناسي 
مي گوید: (( جامعھ شناسي یك دانش مشاھده اي است كھ بھ طور 
دقیق مجموع پدیده ھا،ساختھا،نھادھا،گروھھا،قدرتھا،ارتباط بین 
نیروھا،روابط،كردار و رفتاري را كھ با زندگي انسان در جامعھ 

پدیدار مي شود بھ مطالعھ مي نھد)).
دكتر تنھایي نیز در تعریف جامعھ شناسي چنین مي نویسد: (( عبارت از 
آن رشتھ از معرفت بشري است كھ با روش علمي،اعیان با 

موضوعات جامعھ شناسي را مورد مطالعھ قرار مي دھد)).



پس از تعاریف ارائھ شده بھ چگونگي ارتباط مددكاري اجتماعي با 
جامعھ شناسي اشاره مي شود.توضیح این نكتھ ضروري است كھ 
چون بین جامعھ شناسي و انسان شناسي نیز ارتباط وجود دارد و 
بعضي از مسائل در قسمت رابطھ مددكاري با انسانشناسي توضیح 

داده شد در این قسمت بھ طور خلاصھ بھ آنھا اشاره مي شود.
1.موضوع دو علم انسان است.

2.مطالعھ و شناخت زندگي مردم در ھر دو رشتھ مھم است.

3.شناخت ارزشھاي اجتماعي،باورھا،اعتقادات،دین وآداب و رسوم و 
... در جامعھ شناسي و مددكاري جایگاه خاصي دارد.

4.مطالعھ روابط متقابل میان افراد در ھر دو علم مورد توجھ است.

5.مطالعھ و شناخت ساخت و كاركرد خانواده و نقش آن در اجتماعي 
كردن افراد و رفع نیازھا و مشكلات در ھر دو علم مد نظر است.



 رفتارھا و یافتھ ھا و روابط در ھر دو علم تحلیل مي.6
 شود؛بنابراین،استفاده از نظریات جامعھ شناسي در تحلیل براي

.مددكاران اجتماعي كاربرد فراوان دارد

 بررسي متغییرھایي چون ازدواج،طلاق،مھاجرت و نظایر آنھا در.7
.ھر دو علم جایگاه خاصي دارد

 شناخت آسیبھاي اجتماعي،عوامل موثر در بروز آنھا و چگونگي.8
.كاھش و كنترل آنھا در ھر دو علم مھم است

 استفاده از روشھاي علمي در یافتن اطلاعات از دیگر وجوه اشتراك.9
 مددكاري و جامعھ شناسي است و مدكاري مي تواند از یافتھ ھاي

.پژوھشي جامعھ شناسان استفاده مناسب كند
 استفاده از مشاھده،مصاحبھ،پرسشنامھ،اسناد ومدارك و نظایر آنھا.10

.در ھر دو علم وجود دارد



 استفاده از یافتھ ھاي جامعھ شناسي روستایي در كار با روستاییان یا.11

.كار در روستا براي مددكاران اجتماعي كاربرد بسیاري دارد

 مددكار اجتماعي از اطلاعات شاخھ ھاي مختلف جامعھ شناسي در.12

 كار با گروھھاي ھدف مي تواند بھره گیرد.برخي از این شاخھ

 شناسي در كار با گروھھاي ھدف مي تواند بھره گیرد.برخي از این

 شاخھ ھا عبارتند از:جامعھ شناسي آموزش و پرورش،كار و

 شغل،پزشكي،حقوق،خانواده،اوقات

.فراغت،روستایي،شھري،ورزش و انحرافات



مددكاري اجتماعي و روانشناسي•
روانشناسي یكي از رشتھ ھایي است كھ با مددكاري اجتماعي ارتباط 
زیادي دارد.برخي روانشناسي را مطالعھ منظم،ھدف ھمھ جانبھ و 
علم  پدیده ھاي رواني مي دانند.برخي نیز آن را مطالعھ رفتار مي 
دانند و نتیجھ مي گیرند كھ مطالعھ فعالیتھایي كھ از انسان سر میزند 

موضوع اصلي روانشناسي مي توان گفت:
1.مددكار اجتماعي كھ با كودك سروكار دارد نیاز بھ اطلاعاتي در 

خصوص روانشناسي كودك دارد.
2.مددكاري كھ با نوجوان و جوان كار مي كند نیاز بھ اطلاعات 

روانشناسي نوجواني و جواني دارد.
3.در كار با زنان،استفاده از اطلاعات روانشناسي زن براي مددكاران 

اجتماعي ضروري است.
4.شناخت روانشناسي سالمندي یا پیري نیز براي مددكاران مھم است.



5.شناخت روانشناسي بلوغ براي مددكاران اجتماعي كھ با نوجوانان و 

جوانان سروكار دارند بسیار مفید است.

6.شناخت بیماریھاي رواني و اختلالات رفتاري براي مددكاران اجتماعي 

كارساز است(شناخت روانشناسي مرضي)

7.مددكار اجتماعي براي عرضھ خدمات بھ معلولان ذھني و طبق بندي آنان 

بھ روانشناسان نیاز دارد.

8.براي شناخت تیپ شخصیتي مراجعان مددكار اجتماعي بھ اطلاعات 
روانشناسان نیاز مبرم دارد.

9.براي مددكاران شاغل در صنایع و محیطھاي كارگري شناخت روانشناسي 
كار یا روانشناسي صنعتي مھم است.



10.در روان درماني،معنا درماني،خانواده درماني،روانشناسان كمك 

موثري براي مددكاران خواھند بود.

11.براي عرضھ خدمات بھ افرادي كھ اقدام بھ خودكشي كرده اند 

،استفاده از خدمات روانشناسي براي مددكاران بسیار ضروري 

است.

12.براي ایجاد آرامش در مراجعان دچار استرس،روانشناسان با 

اجراي مھارتھاي ایجاد آرامش كمك بزرگي بھ مددكاران اجتماعي 

مي كنند.

13.در درمان معتادان،خدمات روانشناسي بسیار موثر خواھد بود.

14.مددكار اجتماعي براي بررسي خصوصیات رواني گروھھاي ھدف 

بھ روانشناسان نیاز مبرم دارد.



10.در روان درماني،معنا درماني،خانواده درماني،روانشناسان كمك 

موثري براي مددكاران خواھند بود.

11.براي عرضھ خدمات بھ افرادي كھ اقدام بھ خودكشي كرده اند 

،استفاده از خدمات روانشناسي براي مددكاران بسیار ضروري 

است.

12.براي ایجاد آرامش در مراجعان دچار استرس،روانشناسان با 

اجراي مھارتھاي ایجاد آرامش كمك بزرگي بھ مددكاران اجتماعي 

مي كنند.

13.در درمان معتادان،خدمات روانشناسي بسیار موثر خواھد بود.

14.مددكار اجتماعي براي بررسي خصوصیات رواني گروھھاي ھدف 

بھ روانشناسان نیاز مبرم دارد.



مددكاري اجتماعي و جمعیت شناسي

یكي دیگر از علومي كھ مددكاري اجتماعي از یافتھ ھاي آن استفاده مي 
كندجمعیت شناسي است.پس از ذكر چند تعریف از جمعیت شناسي 
بھ زمینھ ھاي خاص آن كھ مددكاران اجتماعي بھ آنھا نیاز دارند 

اشاره مي كنیم.
تعریف نخستین: (( جمعیت شناسي عبارت است از مطالعھ علمي و 
توصیف و تحلیل آماري ساخت و حركات جمعیتھاي انساني،بررسي 
سیاستھاي جمعیتي و روابط متقابلي كھ میان پدیده ھاي جمعیتي و 
عوامل اقتصادي-اجتماعي و زیستي وجود دارد.بھ نظر بعضي از 
جمعیت شناسان،جمعیت شناسي نوعي حسابداري دقیق انسانھا و 

وقایع تولد،ازدواج،طلاق و مرگ آنھاست)).



تعریف دوم: فرھنگ چند زباني جمعیت شناسي از انتشارات سازمان 
ملل،جمعیت شناسي را چنین تعریف كرده است: (( مطالعھ علمي 

جمعیتھاي انساني است،ترجیحا با توجھ بھ حجم،ساخت و رشد آنان)).

تعریف سوم:گیلارد در سال 1855 نخستین بار واژه جمعیت شناسي را بھ 
كار برد و آن را چنین تعریف كرد: (( تاریخ طبیعي و اجتماعي نوعي 
بشر و یا بھ معناي محدودتر،مطالعھ ریاضي  جمعیتھا،حركتھاي عمومي 

آنھا و مطالعھ اوضاع و احوال جسماني،مدني،ذھني و اخلاقي آنھا)).

تعریف چھارم: (( جمعیت شناسي علمي است كھ موضوع آن مطالعھ جمعیت 
انساني است.این علم ابعاد،ساخت،تحول و صفات عمومي جمعیت انساني 

را از نظر كمي مورد بررسي قرار مي دھد)).



تعریف دوم: فرھنگ چند زباني جمعیت شناسي از انتشارات سازمان 
ملل،جمعیت شناسي را چنین تعریف كرده است: (( مطالعھ علمي 

جمعیتھاي انساني است،ترجیحا با توجھ بھ حجم،ساخت و رشد آنان)).

تعریف سوم:گیلارد در سال 1855 نخستین بار واژه جمعیت شناسي را بھ 
كار برد و آن را چنین تعریف كرد: (( تاریخ طبیعي و اجتماعي نوعي 
بشر و یا بھ معناي محدودتر،مطالعھ ریاضي  جمعیتھا،حركتھاي عمومي 

آنھا و مطالعھ اوضاع و احوال جسماني،مدني،ذھني و اخلاقي آنھا)).

تعریف چھارم: (( جمعیت شناسي علمي است كھ موضوع آن مطالعھ جمعیت 
انساني است.این علم ابعاد،ساخت،تحول و صفات عمومي جمعیت انساني 

را از نظر كمي مورد بررسي قرار مي دھد)).



2.توصیف كامل گذشتھ جمعیت در یك منطقھ و توزیع آن در بخشھاي 

مختلف؛

3.پژوھش در روندھاي جمعیت و روابط آن با جنبھ ھاي مختلف سازمان 

اجتماعي یك منطقھ؛

4.آینده نگري جمعیت و پیامدھاي اجتماعي آن

با این توضیحات،مي توان گفت كھ مددكاران اجتماعي در موارد زیر بھ 

اطلاعات جمعیت شناسي و متخصصان این علم نیاز مبرم دارد:

یكي از اطلاعات مورد نیاز مددكاران اجتماعي ویژگیھاي جمعیت شناختي از 

نظر سن،جنس و ... است تا بھ آمار گروه ھدف خود نیز دسترسي داشتھ 

باشند و بر اساس آن بتوانند برنامھ ریزي كنند.



براي مددكار اجتماعي كھ در یك مركز حمایت از خانواده(مجتمع حمایتي) با 

زنان سرپرست خانوار كار مي كند،در اختیار داشتن آمار كلي زنان 

سرپرست خانوار،تركیب سني،تحصیلي و شغلي آنان و اطلاعاتي از این 

دست مفید است؛ھمچنین مددكار اجتماعي كھ با معلولان كار مي كند از 

آمار جمعیتي معلولان منطقھ یا شھر یا استان محل كار بھره فراوان مي 

برد و براي مددكار اجتماعي نیز كھ در مركز مشاوره یا مركز مداخلھ در 

بحران فردي،خانوادگي و اجتماعي ) اورژانس اجتماعي) مشغول فعالیت 

است،در اختیار داشتن آمار ازدواج و  طلاق ھم در كار با فرد و ھم در 

كار با جامعھ (مددكاري جامعھ اي) مفید واقع مي شود؛ضمن اینكھ اطلاع 

از روند تغییرات ازدواج و طلاق براي او بسیار ضروري است.



جدول1-3 آمار ازدواج و طلاق ایران را از سال 1376 

  لغایت 1380 نشان مي دھد.جدول 3-1

سال تعداد ازدواج درصد تغییرات ازدواج نسبت بھ 
سال قبل

تعداد طلاق درصد تغییرات طلاق 
نسبت بھ سال قبل

نسبت طلاق بھ ازدواج

1376 511401 +7/6 41816 +6/10 18/8

1377 531490 +9/3 42391 +4/1 98/7

1378 611519 +15 50179 +4/18 21/8

1379 646498 +7/5 53797 +2/7 3/8

1380 641417 -8/0 60241 +12 4/9



جدول 3-2

سال جمعیت 65 سال و بیشتر درصد بھ كل جمعیت

1384 3208540 8/4

1389 3379430 7/4

1394 3778878 8/4

1399 4656197 6/6

1404 5966110 7



 آمار سالھاي امید بھ زندگي بھ تفكیك جنس در كشور بھ.1
:شرح زیر است

سال مرد و زن مرد زن

1380 70 5/68 5/71

1385 5/71 70 73

1390 5/72 71 74

1395 5/73 72 75

1400 5/74 73 76

1404 5/74 73 76



مددكاري اجتماعي و مشاوره و راھنمایي
یكي دیگر از رشتھ ھایي كھ با مددكاري اجتماعي ارتباط دارد مشاوره و 

راھنمایي است كھ یكي از شاخھ ھاي روانشناسي مي باشد.
(( راھنمایي كھ معني لغوي آن ھدایت و ارشاد و ارائھ كردن است مفھوم 
گسترده اي دارد... .راھنمایي بصیرت فرد را در زمینھ اي افزایش مي 
دھد و موجب شناخت فرد و نیل بھ درجات بالاتري از كمال و معرفت مي 

گردد)).
در تعریف دیگري از راھنمایي چنین آمده است: (( راھنمایي عبارت است از 

جریان یاري كردن فرد تا خویشتن و جھان خارج را بشناسد)).
دكتر شفیع آبادي در این زمینھ چنین آورده است: (( بھ طور كلي مي توان 
گفت كھ راھنمایي جریان بررسي و ھمھ جانبھ فرد با استفاده از ابزار و 
فنون گوناگون است كھ نھایتا فرد را یاري مي دھد تا توانایي ھا و 
محدودیتھایش را بشناسد و بر اساس چنین شناختي تصمیمات مناسب و 
منطقي را براي تامین نیازھاي فردي و اجتماعي اتخاذ كند و بھ كمال و 
خود- رھبري برسد.راھنمایي فعالیتي جمعي است و براي احراز موفقیت 
در آن،ھمكاري والدین،مددكار اجتماعي،پزشك،روانپزشك و سایرین 

ضرورت تام دارد)).



:حال بھ موضوع (( مشاوره)) مي پردازیم

پترسون مشاوره را چنین توصیف مي كند: (( جریان یاري دھنده اي 
است كھ بھ ارتباط خاص بین دو نفر نیاز دارد.یكي از این دو 
نفر،یعني مراجع،معمولا با مشكل رواني و عاطفي مواجھ است و 
دیگري ،یعني مشاور كھ در حل مشكلات رواني مھارت دارد،از 
طریق ایجاد ارتباط خاص مشاوره اي بھ مراجع كمك مي كند تا راه 
حلي براي مشكلش بیابد. ... پند و اندرز دادن ،تلقین افكار و عقاید بھ 
دیگران را ھیچ گاه نمي توان مشاوره دانست.رابطھ حسنھ بین 
مراجع  و مشاوره داراي اثرات روان درماني مھمي است،بطوري 
كھ اگر مشاور نتواند چنین رابطھ مطلوبي را ایجاد كند،مشكل 

مراجع در حد مطلوب و مقبولي حل نخواھد شد )).



در جلد اول كتاب روانشناسي عمومي ھیلگارد در قسمت روشھاي 

روانشناسي،اتكینسون مشاوره را در كنار روانشناسي بالیني ذكر 

كرده است: (( در كشور آمریكا بیشترین شمار روانشناسان را 

روانشناسان بالیني تشكیل مي دھند.این متخصصان سروكارشان با 

كاربرد اصول روانشناختي در امر تشخیص و درمان مشكلات 

ھیجاني و رفتاري از قبیل بیماري رواني،اعتیاد دارویي،تعارض 

ھاي زناشویي و خانوادگي است. ... روانشناسان مشاوره وظایفي 

مشابھ روانشناسان بالیني دارند،ھر چند معمولا سرو كارشان با 

مشكلات خفیف تر است ... )).



با توجھ بھ توضیحات فوق مي توان گفت كھ مددكار اجتماعي در 

بسیاري از مواقع براي كمك بھ مراجعان خود نیاز بھ متخصص 

مشاوره و راھنمایي دارد و شناخت توانمندي ھاي این رشتھ مي 

تواند بھ مددكاران اجتماعي كمك كند تا در اوضاع خاص و بھ ھنگام 

نیاز مراجعان از ھمكاري مشاوران استفاده كنند.در مشاوره و 

راھنمایي نیز ھمچون مددكاري اجتماعي این موارد وجود دارد:



-احترام بھ مراجع و شخصیت او؛

-سمت گیري بھ جانب ھمكاري و نھ اجبار؛

-افزایش مھارتھاي افراد در جھت كمك گرفتن؛

-توجھ بھ فرد مراجع و خانواده؛

-بھره گیري از متخصصان سایر رشتھ ھا و حرفھ ھا؛

-بھره گیري از منابع موجود در جامعھ؛



-مھم بودن مشاركت مراجعھ در فرایند كار؛

-كمك بھ شناخت توانایي ھا و استعدادھاي مراجع؛

-استفاده از فنون مشاھده،خوب گوش كردن،مصاحبھ،پرسشنامھ و ... 
براي جمع آوري اطلاعات.

(( مشاور براي موفقیت در حرفھ مشاوره باید فنون گوناگون مشاوره در 
زمینھ آغاز و ادامھ و پایان دادن بھ جلسھ مشاوره را بیاموزد.فنون 
گوش دادن،انعكاس،سازمان دادن،رھبري،تشویق،شكستن 
سكوت،مواجھ با مقاومت،و پایان دادن بھ جلسھ مشاوره از فنون 

مشاوره ھستند)).
با این توضیحات مي توان گفت كھ مددكار اجتماعي براي مشاوره 
شغلي،تحصیلي،ازدواج،مشاوره خانواده و ... مي تواند از 
كارشناسان راھنمایي و مشاوره نیز براي كمك بھ مراجعان خود 

متناسب با مشكلات یا نیازھایشان كمك بگیرد.



مددكاري اجتماعي و روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي یكي از دانش ھایي است كھ با مددكاري اجتماعي 

ارتباط زیادي دارد.براي روانشناسي اجتماعي تعاریف زیادي ارائھ 

شده است كھ بھ برخي از آنھا اشاره مي شود.

اتوكلین برگ در كتاب معروف خود بھ نام روانشناسي اجتماعي این علم 

را چنین تعریف كرده است: (( روانشناسي اجتماعي مي تواند بھ 

عنوان یك علم بھ مطالعھ فعالیتھاي فرد،جدا از تاثیر افراد دیگر 

بپردازد ... .))



وي ضمن مشخص كردن روانشناسي اجتماعي مي افزاید: (( این (( 

دیگران)) مي توانند یا بطور مستقیم،صرفا با حضور خود در 

پیرامون فرد و از نزدیك یا بھ صورت غیر مستقیم و از طریق شیوه 

ھاي رفتاري كھ متد اول است ،فرد را حتي در خلوت متاثر سازند.

در این جا،دیدگاه روانشناسي اجتماعي گسترش مي یابد،زیرا این 

تنھا دیگران نیستند كھ بھ فرد تاثیر دارند،بلكھ جامعھ نیز بطور 

كامل،با كنش ھایش بر فرد تاثیر مي گذارد و از طریق  الگوھاي 

جمعي،ھنجارھا و ارزشھاي اجتماعي،بھ رفتار فرد شكل مي 

دھد...)).



تعریف در تعریف الیوت ارونسون از روانشناسي اجتماعي آمده است  (( 

ما از روانشناسي اجتماعي عبارت است از نفوذي كھ مردم بر عقاید 

و رفتار یكدیگر دارند تعریف دیگر روانشناسي اجتماعي را آلپورت 

ارائھ كرده است: (( روانشناسي اجتماعي درباره روابط واقعي 

افراد،تخیلات و نیز رقابتھاي فردي،از فرد در یك بافت اجتماعي كھ 

فرد در آن دخالت دارد مي پردازد)).



 در واقع،این تعریف نھ بھ فرد توجھ خاص دارد و نھ بھ جامعھ بلكھ بھ

 ھر دو توجھ دارد.این تعریف بدون ھیچ گونھ مشكلي در سطح

 روابط افراد با یكدیگر باقي مي ماند.این روابط در حوزه خاص

 روانشناسي اجتماعي قرار دارد و از این رو روانشناسي اجتماعي

 را از روانشناسي،كھ پایھ و محور آن فرد است،جدا مي سازد و با

 جامعھ شناسي ھم كھ بھ بافت این روابط،یعني چھارچوب اجتماعي

.و نھادي آن توجھ دارد،متفاوت است



در فرھنگ علوم اجتماعي نیز این علم چنین تعریف شده است: (( روانشناسي 

اجتماعي،مطالعھ روانشناسي افراد انساني است،از این جھت كھ در 

ارتباط با دیگرانند خواه بر آن اثر نھند،خواه تحت تاثیر آنان قرار گیرند)).

با توجھ بھ تعاریف ارائھ شده و زمینھ ھا و قلمرو این علم مي توان گفت كھ 

مددكاري اجتماعي در این موارد بھ اطلاعات و یافتھ ھاي این علم و 

متخصصان آن نیاز دارد:

1.براي رعایت اصل فردیت و توجھ بھ تفاوتھاي افراد با یكدیگر صرف نظر 

از مشكلات و ویژگیھاي مشتركشان؛

2.براي بررسي چگونگي اجتماعي شدن افراد و مراجعان؛



3.براي كار با آسیب دیدگان اجتماعي و بزھكاران و بررسي عوامل موثر در 
گرایش افراد بھ بزھكاري؛

4.براي بررسي و شناخت روابط و كنش متقابل اجتماعي بین افراد و 
مراجعان و گروھھا؛

5.براي شناخت مسایل روانشناسي جمعي از قبیل انبوه خلق و توده ھا؛

6.در خصوص تاثیر الگوھا بر افراد و مراجعان ( الگو پذیري)؛

7.در خصوص تاثیر ھمرنگي مراجعان با جماعت یعني:

(( تغییر رفتار یا عقاید شخص در نتیجھ اعمال فشار داخلي یا خیالي از طرف 
فرد دیگر یا گروھي از مردم))؛

8.در خصوص تاثیر پاداش و تنبیھ بر رفتار اجتماعي مراجعان



3.براي كار با آسیب دیدگان اجتماعي و بزھكاران و بررسي عوامل 
موثر در گرایش افراد بھ بزھكاري؛

4.براي بررسي و شناخت روابط و كنش متقابل اجتماعي بین افراد و 
مراجعان و گروھھا؛

5.براي شناخت مسایل روانشناسي جمعي از قبیل انبوه خلق و توده ھا؛
6.در خصوص تاثیر الگوھا بر افراد و مراجعان ( الگو پذیري)؛

7.در خصوص تاثیر ھمرنگي مراجعان با جماعت یعني:
(( تغییر رفتار یا عقاید شخص در نتیجھ اعمال فشار داخلي یا خیالي از 

طرف فرد دیگر یا گروھي از مردم))؛
8.در خصوص تاثیر پاداش و تنبیھ بر رفتار اجتماعي مراجعان



مددكاري اجتماعي كھ با گروھھاي منفي مثل رپ یا بزھكاران  سرو كار 

دارد.براي شناخت عوامل تاثیر گذار بر گرایش فرد بھ این گروھھا باید بھ 

ارزشھا و نگرشھاي فرد توجھ كند.

10.براي تشكیل گروھھا و یا كار جامعھ اي.

در بسیاري از زمینھ ھاي دیگر نیز مددكاري اجتماعي با روانشناسي 

اجتماعي ارتباط دارد و از آن مي تواند بھره گیرد؛ضمن اینكھ نظریاتي 

كھ در این علم در تحلیل مسایل و رفتار مراجعان كاربرد دارند در 

مددكاري نیز مي تواند كاربرد داشتھ باشد؛از جملھ: نظریات یادگیري 

،نظریھ برچسب،نظریھ نقش،نظریھ تقویت،نظریھ گشتالت و ... .



 مددكاري اجتماعي و حقوق

مددكار اجتماعي ھنگامي كھ در موسسھ اي مشغول فعالیت ھستند با 
مسایل حقوقي مختلف سرو كار دارند.ما در ابتدا،بھ تعریف حقوق و 
جرم شناسي مي پردازیم و سپس بھ چگونگي ارتباط مددكاري با این 

دانش اشاره مي كنیم.
از حقوق تعاریف متعددي ارائھ شده است.ژان ره درباره حقوق مدني 
فرانسھ مي گوید: (( ھر نظام حقوقي بیش از ھر چیز یك نظام فكري 

است)).
برخي دیگر نیز در تعریف حقوق آورده اند: (( بقا و قوام جامعھ محتاج 

قواعدي است كھ مجموع آن را حقوق گویند)).
دیوي در این زمینھ گفتھ است: (( حقوق،نظام ارزشھاست،ارزشھایي كھ 

آرماني و ایده آل شده اند)).



ھانري لوي برول معتقد است: (( حقوق یك امر اجتماعي است و بیش از مذھب و 
زبان و ھنر،سرشت نھاني گروھھاي اجتماعي را نشان مي دھد.قواعد قضایي 
یك كشور آئینھ تمایلات و آرزوھا و روابطي است كھ میان نیروھاي اجتماعي 

وجود دارد)).
یكي از مفاھیمي كھ در بحث حقوق باید بھ آن پرداختھ شود و با مددكاري اجتماعي 

نیز ارتباط دارد جرم شناسي است.
(( جرم شناسي با بزه شناسي رشتھ اي است از علوم جنایي كھ درباره عوامل جرم 
زا و كیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردي و محیطي و اجتماعي موثر در 
بروز رفتار جنایي یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبھ ھاي كمي و 
كیفي آن و از پیدایش حالت خطر ناك در انسان یا انسانھاي تبھكار و معماي 
تشكیل گروھھاي جامعھ ستیز در میان جوامع انساني با روش عیني و علمي یا 
مشاھده و آزمون و مقایسھ و  استقراء كافي بھ بررسي و تحقیق مداوم مي 
پردازد  تا مگر با استمداد  و استفاضھ از تمام تخصصھاي علمي،بر طرق 
پیشگیري مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرایم و روشھاي درمان و اصلاح و 
تربیت بزھكاران یا كساني كھ در اثر عوامل جرم زاي فردي (تن و روان) و 
محیط طبیعي و اجتماعي بدي را برگزیده اند و از خود روي برتافتھ و از 
انسانیت گریختھ اند و پرورش دوباره و از نو سازگار ساختن آنان با جامعھ و 

نظام اجتماعي دست یابد)).



برخي جرم شناسي را دانش مقدس مي دانند؛زیرا در پي تحقق عدالت واقعي 
است.

(( جرم شناسي از این رو دانش مقدسي است كھ مي كوشد تا راھي بیاید كھ 
انسان ناكافي كھ با خودش قھر كرده و از خویش گریختھ و از جامعھ رو 
برتافتھ و سر ناسازگاري در پیش گرفتھ است  با خودش آشتي كند و راه 
مھر ورزیدن بیاموزد،با جامعھ نیز در صلح و صفا و یكرنگي بھ سر 
برد،گم گشتگان را بھ راه آورد،رقابت و جنگ و ستیز را بھ تعاون و 
محبت و داد تبدیل كند،شقاوت را بھ سعادت،سقوط را بھ اعتلا ،بدي را بھ 
نیكي،زشتي را بھ زیبایي،نفرت را بھ محبت،خصومت را بھ دوستي،كفر 
را بھ ایمن و ناپاكي را بھ پاكي بدل سازد.خلاصھ در نو سازي انسان و 
جامعھ مي كوشد،بدون اینكھ بخواھد از پیشرفت مادي او و رشد آن چشم 

بپوشد.
سعي دارد از او انساني برتر و والاتر براي زندگي بھتر و انساني تر ھمگان 

با معنویات و سطوح عالي اخلاقي بسازد)).
حال در این قسمت،بھ قلمرو و ھمكاري مددكاري اجتماعي با حقوق اشاره مي 

كنیم.



 ارتباط مددكاري اجتماعي و حقوق بھ معناي عام آن را مي
:توان شامل این موارد دانست

1.شناخت قانون اساسي كشور و بھره گیري از مفاد آن براي حمایت از 
گروھھاي ھدف؛

2.استفاده از قوانین و مقررات مربوط بھ ازدواج و طلاق در حمایت از 
گروھھاي ھدف مربوط از جملھ موارد ذیل:

در نكاح و طلاق،احلال عقد نكاح،اولاد،ولایت قھري پدر و جد 
پدر،خانواده،الزام بھ انفاق و در ھضانت و قیم؛

3.استفاده از قوانین و مقررات مدني در حمایت از گروھھاي ھدف در 
صورت لزوم؛

4.آشنایي با حقوق كودكان؛



5.آشنایي با حقوق و مقررات بین المللي و مفاد آنھا و استفاده از آنھا در 

جھت كمك بھ گروھھاي ھدف از جملھ: منشور سازمان ملل،اعلامیھ 

جھاني حقوق بشر،اعلامیھ رفع تبعیض علیھ زنان،پیمان نامھ حقوق 

جھاني معلولان،پیمان نامھ حمایت از آوارگان و پناھندگان وپیمان 

نامھ حقوق كودك؛

6.ھمكاري مددكار با مشاوران حقوقي در گروھھاي تخصصي؛

7.استفاده از وكلا در حمایت از گروھھاي ھدف؛

8.استفاده از مجازات ھاي جایگزین؛



9.آشنایي با قراردادھاي بین المللي مرتبط با گروھھاي ھدف در 

مددكاري اجتماعي از جملھ در زمینھ: امداد،القاي كار اجباري،خرید 

و فروش زنان و كودكان و بیانیھ سالامانكا در خصوص آموزش 

معلولان.



 علاوه بر موارد فوق باید گفت كھ این موضوعات نیز
:در ھر دو دانش مھم است

تاكید بر حفظ حیثیت و شخصیت افراد؛.1

 فراھم كردن زمینھ بازگشت مجرمان و بزھكاران بھ جامعھ و كسب.2

استقلال نسبي؛

شناخت عوامل زمینھ ساز در بروز مشكلات؛.3

تبعیض قائل نشدن بین افراد؛.4

بررسي ھمھ جانبھ مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعي و بزھكاران؛ .5



توجھ بھ پیگیري از وقوع جرم و آسیب ھاي اجتماعي؛.6

 بررسي كاربرد قوانین موجود بر پیشنھاد قوانین جدید و اصلاحات.7

.قوانین قدیم

 آنچھ بیان شد فقط بخش محدودي از حوزه ارتباط مددكاري با حقوق

.بود



سـایر علوم

برخي از علوم و دانش ھاي دیگر كھ مددكار اجتماعي بھ تناسب 

گروھھاي ھدف با آنھا سرو كار دارد عبارتند از:

روانپزشكي،پزشكي قانوني،پزشكي و علوم توانبخشي.

توضیح این نكتھ ضروري است كھ پرداختن بھ علومي كھ مددكاران 

اجتماعي براي حمایت از گروھھاي ھدف با آنھا سرو كار دارند 

،خود موضوع یك كتاب است كھ در این جا مجال پرداختن كامل بھ 

آنھا نیست.



خلاصھ (جمع بندي)

1.مددكاري اجتماعي بدلیل بین رشتھ اي بودن با علوم مختلف از جملھ روانشناسي،انشان 
شناسي،جامعھ شناسي و جمعیت شناسي ارتباط دارد.

2.مددكاري با انسان شناسي در زمینھ ھاي مختلف ازجملھ شناخت باورھاي اجتماعي و 
ارزشھاي اجتماعي ارتباط دارد.

3.مطالعھ روابط متقابل میان افراد،بررسي و شناخت آسیب ھاي اجتماعي،استفاده از 
روشھاي مشاھده،مصاحبھ و ... براي جمع آوري اطلاعات و دیگر اقدامات در 

مددكاري اجتماعي و جامعھ شناسي صورت مي گیرد.
          4.مددكار اجتماعي با استفاده از آمار جمعیت،ترتیب سني و جنسي،حركات جمعیتي و ... 

مي تواند بھ برنامھ ریزي و تحلیل وضع موجود گروه ھاي ھدف اقدام كند.
5.در مشاوره و راھنمایي ھمچون مددكاري اجتماعي احترام بھ مراجع،توجھ بھ فرد و 

خانواده و توجھ بھ مشاركت مراجع مھم ھستند.
6.روانشناسي اجتماعي در زمینھ ھایي چون رعایت اصل فردیت ، چگونگي اجتماعي شدن 
افراد، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد بھ آسیبھاي اجتماعي با مددكاري ارتباط 

دارد. 



 با تشکر

صلھ شما
صبر و حو

از 



 تھیھ و تنظیم:سمیھ
خیامی


